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Abstract 
In this study, the conceptual principles underlying the logical formalization of Avicenna’s 

Proof of the Truthful (Burhān al-Ṣiddīqīn) in the Kitāb al-Najāt are subjected to a critical 

re-examination using first-order predicate logic, with reference to two articles by Ranjbar 

and colleagues. The author maintains that the conceptual principles of the proof—among 

them the concepts of existence, necessity, possibility, causality, and the causal series—

require a deeper analysis. In the analysis of the concept of existence, it is shown in the 

first article that failing to adopt a correct stance regarding quantifiers can undermine the 

truth of some premises and the conclusion of the proof. Moreover, the position adopted 

by the authors in the second article, given their analysis of the concept of “Necessary 

Existent,” leads to the invalidation of the proof. This is because, in that case, the 

conclusion of the proof is imposed upon it as a linguistic presupposition, and, in effect, 

formulating the negation of the conclusion within the language becomes impossible. An 

analysis of the concepts of the Necessary Existent and the Possible Existent reveals that 

the definitions provided are neither exhaustive of instances nor exclusive of non-

instances, and that without offering an analysis of the second-order predicates of necessity 

and possibility, resolving this problem is impossible. Finally, it is shown that the predicate 

of causality can be presented with a higher degree of analysis, such that—while satisfying 

the necessary conditions—it is also possible to arrive at sufficient conditions in its 

definition. Regarding the concept of the complete causal series of possible beings, certain 

objections are raised, including the failure of the analysis of the complete causal series to 

exclude the inclusion of an empty series; these objections are addressed by offering 

alternative analyses. 

Keywords: Burhān al-Ṣiddīqīn, Ibn Sīnā, predicate logic, Necessary Existent, 

causality. 
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 چکیده

نطق مکمک به نجاتسینا در کتاب ابن صديّقینمنطقی برهان  بندیصورت مبادی تصورّیِ ،در اين پژوهش

. نگارنده معتقد است مبادی استبازخوانی انتقادی شده رنجبر و همکاران ةالذيل دو مق ،اولّمحمولات مرتبه

در  .تر استنیازمند تحلیلی عمیق ـوجوب، امکان، علیت و سلسله علیّ جمله مفاهیم وجود،از ـری برهانتصوّ

صدق برخی  ندتوامی سورها خاذ موضع صحیح دربارةاتّعدماولّ  در مقالةشده دادهنشان «وجود»تحلیل مفهوم 

 ايشان از تحلیل با لحاظ مقالة دومّمختار نويسندگان در  همچنین سازد.دار و نتیجة برهان را خدشهمقدمّات 

عنوان بهبرهان  صورت نتیجة؛ چراکه دراينشدخواهداعتباری برهان بی منجر به« الوجودواجب»مفهوم 

تحلیل  .نقیض نتیجه در زبان ممتنع است بندیصورتعملاً و  استشدهفرضی زبانی، به برهان تحمیلپیش

 و نیستندشده جامع افراد و مانع اغیار های ارائهسازد تعريفآشکار می «الوجودممکن»و  «الوجودواجب»مفاهیم 

در ادامه  .ممتنع استاين اشکال  دفع «امکان»و  «وجوب»دومّ مرتبهمحمولات  دربارةتحلیل  ارائةبدون 

مین أطوری که بتوان در عین ت؛ بهگرددبا درجة تحلیل بیشتری ارائه تواندمی «علیّتّ»محمول  استهشددادهنشان

ـ الاتینیز اشک «ممکنات سلسلة علّی تامّ»مفهوم  دربارةيافت. ط کافی در تعريف آن دستوشروط لازم، به شر

يگزين اج هایکه با ارائة تحلیل هشدـ مطرحعلیّ از داخل شدن سلسلة تهی تامّ سلسلة جمله مانع نبودن تحلیلِاز

 .استشدهدفع

ت، یّالوجود، علّالوجود، ممکنسینا، منطق محمولات، مفهوم وجود، واجب، ابنصديّقینبرهان  :کلمات کلیدی

 .علیّ ةسلسل
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 مقدمه

 دالوجوواجباستدلالی است که در آن بدون فرض وجود ممکن )مخلوقات(، وجود  صديّقینبرهان 

ک برهان از اين سب، تقريرهای متفاوتی صديّقینمبتکر برهان  ،. شیخ الرئیسشودمیاثبات

 ر،مهیدسعی رنجبر،) باشدمی نجاتتقرير موجود در کتاب  هاآنی جملهاست که ازنمودهارائه

 (.17. ص ،1392 ،ینیو حس

ق ت بر پایه منطدر نجا سیناابن صدّیقینبرهان  بندیصورت» ةدر مقال( 1392) رنجبر و همکاران
 ر را در منطق محمولاتدرصدد اند تا امکان اثبات اعتبار منطقی اين تقري «لاوّ مرتبهمحمولات 

 رایها بآشکار سازند. تلاش آن ،مبتنی است هاآنو اصولی را که برهان مذکور بر  کنندبررسی

رای ه خود وی بگردد تقرير شیخ با ملاکی ک پذيرفته که از اين طريق روشنهدف انجاماين 

خوانی دارد. ايشان با بیان مفاهیم و مقدماتی که ، تا چه میزان همکندمیمعرفّی صديّقینبراهین 

برهان در زبان منطق محمولات  بندیصورتمبتنی است،  هاآنبر  نجاتاستدلال در تقرير 

مراحل گزارش مختصری از در ادامه  .انددادهارائه گام 78ر د همراه اثبات کامل آنبه رااولّ مرتبه

 .گذردمیاز نظر آن 

 مقالۀ اولّ بندیصورتگزارش 

 1:ممکن ايواجب است  اي aهست.  (a) یموجود شدهفرض ابتدا

𝐸𝑎 → 𝑃𝑎 ∨ 𝑁𝑎 

 2:موجود استاو شامل  (b) تامّ یعلّ ةسلسلنه گرو ؛عا ثابت استمدّ ،واجب باشد aاگر 

𝐸𝑏 ∧ 𝐶𝑆𝑏 ∧ 𝑀𝑎𝑏 

 :دنممکن باش b یهامؤلفّه همةکه  شودمی لفخُ فرضدر اين مرحله 

(∀𝑥)(𝑀𝑥𝑏 → 𝑃𝑥) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.31، ص. 1392مهر، و حسینی، )رنجبر، سعیدی . اصل انحصار موجود در واجب و ممکن1

که يک سلسله علّی تامّ  bداشت خواهیم aازای شیء ممکن يعنی به (32ص.  ،انهم« )وجود سلسلة علّی تام». اصل 2
 ای از آن است.مؤلّفه aموجود در خارج است که 
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 2:وجود دارد (c) علتی اوبرای  و 1ممکن است زین b اساسبراين 

𝐸𝑐 ∧ 𝐶𝑐𝑏 

 cپس باشد،  bمؤلفّة  cاگر  3.های آن نیز هستمؤلفّهتک ، علّت تکباشد b علّت cاگر 

، يا واجب است يا نباشد b مؤلّفه c اگر همچنین 4.هست و اين باطل است علتّ خودش نیز

 حال:اينممکن؛ در

 اگر c تام، تمام علل موجود ممکن  یعلّ ةسلسل فيتعرطبق بر ،ممکن باشد

 نیست. b مؤلفّة c اين فرضْ ذيلکه حالیدر ؛شدسلسله با نيا یهامؤلفّهاز  ديبا یفرض

  اگرc جهت که علتّ واجب باشد، ازاينa مؤلفّةبايد  ،است b ؛ چراکه باشد

که یدرحال ؛استممکنات  علیّ تامّای از سلسلة مولّفه ،ممکنشیء گفتیم علتّ هر 

 همة شددر فرض خُلف فرضنکه علاوة ايهب) نیست b مؤلّفة cذيل اين فرض 

 .(اندممکن bهای مؤلّفه

 :شودمیگرفتهنتیجه ،لفبا ابطال فرض خُ

¬(∀𝑥)(𝑀𝑥𝑏 → 𝑃𝑥) 

 b یهامؤلفّهاز  یکي حداّقلبلکه  ؛دنممکن باش b یهامؤلفّه یکه تمام ستین نیچن يعنی

 5.نیز موجود باشد هايشمؤلفّهتمام بايد  ،موجود است bچون  طرفی. از واجب است

 درنتیجه وواجب  مذکورمؤلفه  پس ؛ستیوجود دارد که ممکن ن bدر  یامؤلفّه نيبنابرا

 واجب موجود است.
 دومّ مقالۀ بندیصورتگزارش 

 اب تأملی دوباره در ب»ای با عنوان نويسندگان در مقاله نخستْ ةسال پس از انتشار مقاليک 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.33ص. ، انهم)اصل ممکن بودن سلسلة علّی تامّ ممکنات  .1
 .جا(هماناصل علیّتّ ) .2
 (.34ص. ، 1392مهر، و حسینی، رنجبر، سعیدیاصل تعدّی ) .3

 (.31، ص. انی بودن رابطة علیت )هماصل غیراِنعکاس .4

 (.34، ص. انها )هماصل ترتبّ سلسله بر مؤلّفه .5
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پیشین،  ةمقال بندیصورتبا تأملی دوباره بر  (1393) «سینوی در نجات صدّیقینبرهان 

 حداّقل همراه دو فرض وحدت واجب و وجودِبه بندیصورتاين های دهند فرضمینشان

 .گرددمیتناقض  روزببه يک موجود ممکن، منجر 

: داشتخواهیماولّ مقالة  برهانِ به نتیجة الوجودواجباصل يکتايی  قبا الحاحقیقت  در

 ( موجود است.n) الوجودواجبيک حداّکثر و  حداّقل

علّت  nنیز موجود است که  (a) الوجودممکنيک  حداّقل سیناابنطرفی در نظام فلسفی از 

 b، الوجودواجببر اصل يکتايی دهد. حال بنامی (b) علیّ تامّ لةآن است و با او تشکیل سلس

 بود.خواهد nناچاراً دلیل همانبه bو به علتّ نیاز دارد و علّت  واجب باشد تواندمین

 bعلّت افراد  n، (34. ص ،1392 ینیو حس مهر،یدسعی رنجبر،) یاساس اصل تعدّبر

( در تناقض 31. ص همان،) رابطة علّیتّبودن  انعکاسیغیر و اين با اصلِ استجمله خودش از

 است.

ودن ب «سلسله»جمله حذف محمول ديگر از جزئیهمراه برخی تغییرات اين اشکال به حلّراه

 بندیصورتمقدمّات  همةنیز حذف محمول موجود بودن از و  «ی تامعلّ ةسلسل»در تعريف 

به نسبت ی کمتریهافرضانجامیده که بر  گام 48در  جديدی بندیصورتبه  ،برهان

 .کنیممیارائهگزارش مختصری از آن در ادامه  .پیشین مبتنی است بندیصورت

 ی موجود نباشد:الوجودواجبهیچ که  استشدهآغاز لففرض خُ اين برهان با

(∀𝑥)(¬𝑁𝑥) 

 a ،صدر برهانبا فرض  1.ممکن ايواجب است  اي aهست.  (a) یموجود نیمکمیفرض

 2موجود است. bممکنات  علّی تامّ سلسلة اوبرای  ،يک موجود ممکنعنوان به و واجب نیست

تعريف  اساسبر 3است. و ممکن ( موجودc) و علّت او استممکن  b، طبق فرض خلفبر

 :باشد b مؤلّفة بايد علتّی که ممکن است،هر  «سلسلة علّی تامّ ممکنات»
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.34، ص. 1393)رنجبر، فلاحی، و حسینی  اصل انحصار موجود در واجب و ممکن .1

 (.35ص.، ان)هم اصل وجود سلسله علّی تامّ ممکنات .2

 جا(.)همان علیّتّاصل  .3
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(∀𝑥)[(𝐶𝑥𝑎 ∧ 𝑃𝑥) → 𝑀𝑥𝑏] 

 فرض خلف  2،از آنجايی که محال است چیزی علتّ خودش باشد 1.است b مؤلّفه cپس 

 است:باطل 

¬(∀𝑥)(¬𝑁𝑥) ≡ (∃𝑥)𝑁𝑥 

 وجود دارد شیئی که واجب است.: شودمیظاهر مطلوب  ،نقیض سور کلیّ ارزیهمعمال با اِ حال

 مسئلۀ اصلی

یاری از سزيرا ب تر است؛ضروری ايضاح مبادی تصورّی مسائل فلسفی به علوم ديگر، درنسبت

صورّ صحیح ، بعد از تشوندمینظری پنداشته تصديقْ جهتِنکه در ابتدا ازايرغم مسائل فلسفی علی

فلسفی  ابهام تصورّی قضايای معمولاًی يعن؛ شوندمیای بديهی شناختهمسئلهعنوان به مسئلهاطراف 

 (.218 ص. ،1، ج1393و پارسانیا،  ،آملی جوادی) ها استاز ابهام تصديقی آن بیشتر

 ریکاچارچوب  تمهید مذکورْ مقالات درخشانويژگی  ،فوق ضرورتاهمیّتّ  پیرو توجهّ به

 سیناابن شناسیهستی منظومة ریِمبادی تصوّ اف و دقیقِتصورّ شفّ برای اتّکايی قابلمبنا ةتهیّو 

ـ ی راراين مبادی تصوّ در مقالات توانسته جديدکاربست امکانات منطق  نکهايبر علاوهست. ا

 ی ازسرحدّبه  ـاستبوده حاصل از زبان طبیعیهای و کژتابی اتکه همواره منشاء ابهام

 یمهمّع الهام منبتواند میو  استشدهديدهکمتر که  وار برساندرياضی و دقّتی پیراستگی ،خلوص

 .باشداسلامی  ان کاربست رهیافت تحلیلی در فلسفةمندبرای علاقه

دی ان، به بازخوانی انتقانهادن به دستاورد نويسندگحاضر ضمن ارج ةقالپس از حدود ده سال م

شده را ری احصاءتحلیل بیشتری بتوان مبادی تصوّ ةا با درجپرداخت تخواهد ة مذکوردو مقال

 نمود.در حدّ امکان برطرف و وجود صورتِداد و اشکالات آن را درتوضیح

  کیتفک یمعنمسائل فلسفه به یتصوّر یمباد حضايا ندياز فرآ یبخشعنوان به میمفاه لیتحل

 .است طیمرکّب به اجزاء بس میمفاه ةيو تجز گريکدياز  طیمرکّب و بس میمفاه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(35، ص. 1393رنجبر، فلاحی، و حسینی  ) تعدّیاصل  .1

 (.جا)همان غیر انعکاسی بودن رابطه علّیتّل اص .2
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مفاهیم  ،کافی نباشد شانشده دربارهظر نگارنده ممکن است تحلیل ارائهنازجمله مفاهیمی که به

 .مپردازيمیها و تحلیل بیشتر آن در ادامه به تاملّ .و سلسله است علیّتّوجود، وجوب، امکان، 

 «وجود»تحلیل مفهوم  .1

 اولّ مقالۀتحلیل  .1.1

 (رناپذيتجزيه =) يک محمول مستقلعنوان بهاولّ مقالة در  «وجود داشتن»يا  «موجود»مفهوم 

مهر، و وجود دارد )رنجبر، سعیدی 𝑥يعنی  𝐸𝑥 صورت کهاينبه ؛استشدهمعرفّی 𝐸 و با نماد

 (.25. ص ،1392 ،حسینی

 «وجود»محمول  بندیصورت از ورود به بحث پردامنة نحوةاولّ مقالة در  نويسندگان

 رهانبای به اعتبار با هر مبنای ديگری نیز خدشه بندیصورتو معتقدند اين  پرهیزکرده

مقدمّات تعداد و صورت ممکن است منجر به تغییراتی جزئی در  اگرچه ،ساختنخواهدوارد

 .(31گردد )همان، ص 

 امریرا اولّ مرتبه وجود محمولیِدار بودن معنا ةقضاوت دربار منطق محمولات کلاسیکْ

نمودن اضافهپس  ؛(54ص.  ،1388 ،فلاحی) استکردهمحسوبخارج از قلمرو منطق نمادين 

 پذيرفته است.مجاز و نحوی  نین محمولی توسط نويسندگان ازلحاظِچ

 یاز موجودات خارج ترموسعّ که دامنة سخنْ حمول مستلزم آن استم نياماّ افزودن ا

 .بودبه خواهدمهمل « اصل وجود» ذکر وگرنه ؛باشد زین 1معدوماتو شامل شود گرفتهدرنظر

 :داشت یمخواه است،شدهلحاظاولّ مقالة بنای ضرورتی که برای بیان اصل وجود در مَبر ديگرعبارتبه

¬(∀𝑥)𝐸𝑥 
 در خارج موجود باشد. 𝑥سخن،  از دامنة 𝑥  ازای هربه : چنین نیست کهشودمیکه خوانده

 موضع واحد و  عمل سورها دربارة دامنة اوّل وارد است: مقالة بر با اين مبنا که ايرادی

 که رحالی؛ داندکاررفتهنحو متناقضی بهبه سورها نشده و در مواضع مختلفْ اختیار یمشخصّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فعلی  وزيراند؛ مانند سندباد، شرلوک هلمز، پادشاه فعلی فرانسه و نخستعبارتی معدوماتْ همان موجودات فرضی. به1

 د؛کند، ايرادی نداررا به ذهنی و خارجی تقسیم« وجود»بنامد و « وجود ذهنی»مند است معدوم را ايران. اگر کسی علاقه

 (.62، ص. 1388)فلاحی،  کندوجودآمده توجهّامّا چنین کسی بايد به اشتراک لفظی به
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 .(62. ص ،1388 فلاحی،) باشدنتايج متفاوتی داشتهتبعات و  تواندمیباره هر تصمیمی دراين

  1هو سخن به قضايای خارجیّ باشد سخن دامنة موجوداتبر روی تنها سور  عمل دامنة اگر

 بینیممیحال بااين ؛بودخواهدره مفروض مسوّ گزارةر هدر وجود موضوع ، دباششدهمحدود 

وجود ممکنات شرط مقدمّات ر نشده و همچنان دفرض لحاظاين پیش دْدر موارد متعدّ

 نجبر،ر) علیّ تام اصل وجود سلسلة ؛ مثلاًغفلت از اين فرض مقدرّ است است. اين نشانةشده

 :(32. ص ،1392 حسینی، و مهر،سعیدی

(∀𝑥){(𝑃𝑥 ∧ 𝐸𝑥) → (∃𝑦)[(𝐶𝑆𝑦 ∧ 𝐸𝑦) ∧ 𝑀𝑥𝑦]} 

 :شدمیبندیصورتذيل شکل بهبايد که 
(∀𝑥)[𝑃𝑥 → (∃𝑦)(𝐶𝑆𝑦 ∧ 𝑀𝑥𝑦)] 

براين در علاوه .کندمیچراکه فرض شد سورْ تنها بر روی اعضای موجود دامنة سخن عمل

 .است حشوشده و ذکر آن نیز به صدق منطقی تبديل« اصل وجود»فرض فوق 

و سخن به  شودفرض ـشامل معدوماتـ دامنة سخنکلّ  عمل سور بر اگر دامنة وگرنه

مقیدّ  «وجود»محمول  های را بقضیةّ خارجیهضوع هر بايد مو ،يابده گسترش قضايای حقیقیّ

سینی، ح و مهر،سعیدی رنجبر،) علیّّت کم دربارة اصل منعکس بودن رابطةکنیم. اين قید دست

دامنة سخن اعضای معدوم  دربارة تواندمیتوجّه اين عدم و نشده( رعايت31ص.   ،1392

 ،بدانیم دامنة سخنرا داخل در  2«خودآ» یِفرض احتمالاً مثال اگر شیءِ برای؛ باشدزا مشکل

تبع آن، خود و به کند( دربارة او صدق نمی31ص )همان، علیّتّ رابطة انعکاسی بودنغیراصل 

 :شودمیه کاذب کلّیّ يک موجبةعنوان بهاصل اين 
(∃𝑥)𝐶𝑥𝑥 ≡ ¬(∀𝑥)¬𝐶𝑥𝑥 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. تفاوت قضاياى حقیقیهّ و خارجیهّ در اين است که قضاياى خارجیهّ صرفاً از موجودات سخن مى گويند، امّا قضاياى 1

 (.جا)همان د نیستندحقیقیهّ شامل موجودات فرضى نیز مى شوند؛ موجوداتى که در عالم واقعْ موجو

، ص. 1364سینا، )ابن نجاتکند. نويسندگان با ارجاع به الوجودی که خودش خودش را ايجادمیمعنای واجب. به2

اند کردهالوجود معرّفیسینا دربارة واجب( آن را يکی از تعابیر محتمل ابن22، ص. 1363، همو) مبدأ و معاد( و 235

 (.22، ص. 1392 مهر، و حسینی،)رنجبر، سعیدی
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 که خودش علتّ خودش است. داشتخواهدکم يک شیء وجود يعنی دست

گويد می  𝑁𝑥(𝑥∃)زيرا  ؛برهان نیز چیزی غیر از مدعّا است نتیجة اين در اين حالتْبروهعلا

در  نه در خارج. ،سخن وجود دارد دامنة سخندر  «بذاته الوجودواجب»شیء  ککم يدست

 برهان شاهد چنین عبارتی باشیم: رود در نتیجةانتظارمی اين فرض
(∃𝑥)(𝑁𝑥 ∧ 𝐸𝑥) 

و در  است« بذاته الوجودواجب»که  ـدامنة سخندر ـ شیئی د: وجود دارشودمیکه خوانده

 .موجود استخارج 

، اين است: غفلت «وجود»محمول  دربارةاولّ مقالة به تحلیل  واردشدهطور خلاصه اشکال به

نمودن و داخل« وجود»محمول  معرّفی تبعبهعمل سورها  به دامنةگیری راجعاز تصمیم

در اصول  یمتعدّيک طرف آن حشو بودن قیود  اشکالی که لازمة .نة سخنداممعدومات به 

 انعکاسیغیرطرف ديگر آن کذب اصل  و لازمة ،«اصل وجود»کنار حشو بودن  دربرهان  موضوعة

در  «اصل وجود»اينکه حال ؛ بااينستا برهان از مدعّا و اخص بودن نتیجة علّیتّ رابطة بودن

ای ی برمزيتّ مهمّ تواندمی است،شدهمطرح -ـ نه زبانیفلسفیيک اصل عنوان بهاولّ مقالة 

 ،اردبگذری بازتر تحلیل ساير مبادی تصوّ و دست ما را برای ارائة محسوب شوداولّ مقالة 

سورها بر کلّ و  استاعمّ از موجودات و معدومات  دامنة سخنمطمئن باشیم  نکهايمشروط به 

ان بره ساختمانو  علیّّت انعکاسی بودنغیرم است اصل صورت لاز. دراينکنندمیدامنه عمل

 بازنويسی گردد. ـشدشارهاکه در بالا به آن  -نتیجة سازگار با اين مبنا تحصیلبرای 
 دومّ مقالۀتحلیل  .1.2

يک محمول مستقل عنوان به «وجود»تعريف  ـاحتمالا ناظر به اشکال فوقـ مقالة دومّدر 

 :استشدهاستفاده« همانیاينمعنای وجود به»تعبیر جای آن از گرديده و بهاصلاح
یک محمول مستقل صورت به «وجود»مفهوم  پیشین   بندیصورتطبق بر
 «موجود»هایی که امروزه برای مفهوم بندیصورتدر برخی امّا  ؛شودمیدیده

از  بلکه بخشی ،ی نیستمستقلّ  ةمحمول نشان« ت  موجودیّ »، شودمیدرنظرگرفته
بدون افزودن نمادی جدید و تنها با  «موجودیّت» درنتیجه ؛بان استساختار ز
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 سور یعنی ،«همانیبا ایناوّل مرتبهمنطق محمولات » نظامدر اوّل متدهای نشانه
 (.34 ص. ،1393 حسینی، و فلاحی، رنجبر،) شودمیدادهنشان همانیاین و جزئی

  1:استشدهبندیصورتترتیب زير اين تعبیر به

𝐸𝑥 ≡𝑑𝑒𝑓 (∃𝑦)(𝑦 = 𝑥) 

اين  .و از برهان خارج شود ،اصل وجود تبديل به صدق منطقی شودمیباعث  فوق تعبیر

 بود.شدهبه تبعات آن اشارهاولّ مقالة همان تغییری است که در 

در منطق  چراکه باشد؛ 2 «گوهمان» ياهمواره صادق اصل وجود تعريف فوق اين است که  لازمة

 :داشتخواهیم ديگرعبارتبه 3.است برقرار فوق رابطة دامنة سخن افراد همة ازایبه کلاسیک

(∀𝑥)𝐸𝑥    𝑜𝑟    (∀𝑥)(∃𝑦)(𝑦 = 𝑥) 

 را به دامنة سخنآگاهانه با اين تعبیر از وجود محمولی،  مقالة دومّنويسندگان در  يعنی

 ؛است مطلوبن کم در اين برهااين حصر توجهّ، دست اند.موجودات خارجی محدود ساخته

 کيت اثبا بلکه ،ستیمعدومات ن ةسخن گفتن دربار هدفْ نایسابن صدّيقیندر برهان  رايز

 گیریتصمیماساس اشکال عدمبراين؛ موجودات است انیدر م «بذاته الوجودواجب»موجود 

ـ امنهاعضای د در اين مقاله سورها بر همة .شودمیمرتفع اولّ در مقاله  عمل سورها دربارة دامنة

  و اختصارپیامد اين تصمیم را در توان می .کندمیـ عملاندکه تنها شامل موجودات خارجی

 .شاهد بود و مراحل برهان اصول کاهش تعداد

ه ب دامنة سخنو محدود ساختن  به اين شکل «وجود»مفهوم تحلیل  ی مذکورْمزايا رغمعلی

  مخدوشبرهان را اعتبار فلسفی  ،«لوجوداواجب»در کنار تحلیل ايشان از مفهوم  موجودات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 است:شدهآورده صورت ذيلاحتمال قوی سهواً بهبندی بهدر مقالة اوّل و دوّم، اين صورت. 1

𝐸𝑥 ≡𝑑𝑒𝑓 (∃𝑥)(𝑥 = 𝑥) 
گذاری( همواره ها )يا تابع ارزشای است که با هر تعبیر برای منطق گزاره( در منطقْ گزارهicalgoloauaTگو ). همان2

 کاربرد.را به« توتولوژی»خود واژة  رساله منطقی ـ فلسفی( در 1921ار ويتگنشتاين )صادق است. اوّل ب

، ص. 1396داند )نبوی، . منطق محمولات کلاسیکْ خود را به وجود مصداق و مرجعی برای هر نام خاص متعهدّ می3

112.) 
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رهان ب نتیجة و نیستطرف مدعّای برهان بیبه زبان نسبت در اين فرضْ چراکه خواهدساخت؛

امکان  لْحات ذيیتوض براساسدلیل که اينبه است؛شدهتحمیل ما هبزبان  سمتِازپیشاپیش 

عملاً  هانبر استنتاج نیيع ؛بودخواهدبرهان در سطح زبان ممتنع  نقیض نتیجة بندیصورت

ـ که در تحلیل «ارزی وجوب و وجودهم»مطابق اصل نکه توضیح اي .تحصیل حاصل است

 نیطرفکدام از هر تواندمی نجاتبرهان  نتیجة  ـاز آن صحبت خواهدشد« الوجودواجب» مفهوم

 :باشد زير ارزهم
(∃𝑥)𝑁𝑥 ≡ (∃𝑥)𝐸𝑥 

 بود:اساس نقیض نتیجة برهان خواهداينبر

¬(∃𝑥)𝐸𝑥 

از خن گفتن س ديگر آياعبارتبهمعتبر است؟  مختار نويسندگان اماّ آيا نقیض نتیجه در زبان

 .خیر؟ استدر زبان میزبانِ اين برهان مجاز  ایقضیهّچنین 

ق، فوصورت بهاند با حذف محمول وجود و تعريف آن کردهم تصريحدوّ نويسندگان در مقالة

ه صدق ـ تبديل ببودشدهفرض فلسفی درنظرگرفتهپیشعنوان بهاولّ ة مقالکه در ـ «اصل وجود»

با  پس ؛(34ص.  ،1393 ،ینیو حس ،فلاحی رنجبر،) شودمیو از برهان خارج گرددمنطقی می

 برهان یجةنتهمان عیناً  فرض زبانیْو پیش يک صدق منطقیعنوان به «اصل وجود» تفصیلات فوقْ

 .است

در . کندمیسرايتهم  مقالة دومّبرهان در  بندیصورتبنا به بنای اشکال در م تبعات اين

 موجود نباشد: یالوجودواجبکه هیچ  استف آغازشدهبرهان با اين فرض خلمقالة دومّ 

(∀𝑥)(¬𝑁𝑥) 

 داشت:خواهیم« وجوب»جای به« وجود»با جايگزينی 
(∀𝑥)(¬𝐸𝑥) ≡ ¬(∃𝑥)𝐸𝑥 

اين ا ب. ستابديهی منطقی  کذب آن و« وجوداصل »خلف اين فرض نقیض واضح است که 

 است. تحصیل حاصل ،شودمیگامی که برای اثبات متناقض بودن آن طی  39 تفصیلاتْ
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 صر حاين است که  ،باشدمی مقالة دومّدر  «وجود»اشکالی که متوجه تحلیل به طور خلاصه 

، امکان «تهبذا الوجودواجب»در کنار تعريف وجهی مفهوم  ،به موجودات دامنة سخن

رزش ابرهان  در اين حالت سازد.می برهان را در سطح زبان ممتنع نقیض نتیجة بندیصورت

 یمدعّابه ؛ چراکه زبان نسبتاستعملاً تحصیل حاصل  اشدهد و نتیجهز دست میخود را ا

 .استيدهدگرتحمیل الهیاتزبان پیشاپیش به  سمتِنتیجة برهان از وطرف نیست برهان بی

 « دالوجوواجب»مفهوم  بندیصورت در اثر ،اصل اشکال ديدخواهیم مسئلهاين  مّل دربا تا

 اشکال ،با رفع آن و استآمدهپديد ،باشد و بذات یریاعمّ از وجوب غنحوی که به

 بود.مساوق وجود نخواهد وجوب بالذاتْ صورتايندر زيرا ؛شدخواهدبرطرف  خودبهخود

ين ا بندیصورتبرای  مقالة دومّدر همانی معنای اينبه «دوجو»مفهوم اساس تحلیل براين

غیر  چیزینحوی که شامل به« الوجودواجب»معتبر است که در تحلیل مفهوم شرطی به ،برهان

ل جز با ارائة تحلی اصلاحاين  ،آمدخواهدکه نچنا .نظر شودتجديد ،باشد «بذاته الوجودواجب»از 

که نويسندگان در هر دو امری  نخواهدبود؛ ممکن« الوجودواجب»دومّ مرتبهمحمول  دربارة

حمول م بندیصورت بینیم که؛ اگرچه در ادامه میاندضرورتی برای پرداختن به آن نديدهمقاله 

معنادار محمول  بندیصورتامکان دلیل عدمبه مقالة دومّدر زبان « الوجودواجب»دومّ مرتبه

 ممتنع است. «وجودْ»

 «وجودالجبوا»تحلیل  .2

 ،«وجود»آن به  اضافة و است «بخشضرورت»معنای ب بهاسم فاعل از ماده و.ج. «واجب»

 سیناابندر تعابیر « الوجودواجب»لفظ ترکیبات بود. خواهد« بخش وجودضرورت»معنای به

گاهی برای اشاره به يک شیء،  ؛شودمیمتباين ديده مدلول چهار رکم برای دلالت بدست

 :مدوّمرتبهشاره به يک محمول او گاهی برای اولّ مرتبهره به يک محمول گاهی برای اشا

برای اشاره به  اسم خاصیّ است که «الوجودواجب»استعمال در اين  «:الوجودواجب». 1

حاصل توجهّ به حیث  اين نامْ رود.میکارهباولّ مرتبهيک شیء عنوان به یتعالواجبشخص 

 است. الوجودممکناشیاء  او با در نسبت ذات احدین العلل بودبخشی و علتّضرورت
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 اگر حمل اين 1.ماهیّات اشیاء است اشی که دامنهمدوّمرتبهمحمول  «:الوجودواجب». ۲

 ست که به افراد خود ضرورت ا ایگونهبهماهیّت ، يعنی آن صادق باشدماهیّت مفهوم بر يک 

 2.بخشدوجود می

قش افی از اعتبار نيک ترکیب اضعنوان بهی که لاوّمرتبه محمول «:بذاته الوجودواجب». ۳

 ،شودهدرنظرگرفت« تسببیّ»معنای اگر باء بذاته به .شودمیوجود شیء حاصل  در نحوةماهیّت 

 بهتردر اين حالت  3.بودخواهد «شماهیّت سبببه يافته وجودضرورت »اين مفهوم دقیق  رجمةت

موجَب » دشمیگفته مثلاً ؛نه فاعلی ،شدمیمفعولی ظاهر  در لفظ عربی با هیئت «وجب» ةبود مادّ

 4.«الوجود بذاته

ش اضافی از اعتبار نقيک ترکیب عنوان بهی که لاوّمرتبهمحمول  «:بغیره الوجودواجب». 4

 الوجودممکن»که  کندمیبه موجودی اشارهو در حقیقت  شودمیوجود شیء حاصل  علتّ در نحوة

« گریدي سببوجوديافته بهضرورت »به  در فارسی تواندمیمفهوم  اين است.« بحسب ذاته

 در لفظ عربی با هیئت مفعولی «وجب» ةبود مادّمی ترشود. در اين حالت نیز شايد دقیقترجمه

 5.«موجبَ الوجود بغیره» شدمیگفته و ظاهر،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شود و آن را ترکیبی از جنس و استثناء قائل می« واجب الوجود بذاته»( دربارة ماهیتّ 1382سینا ). بايد توجهّ داشت که ابن1

الوجود را وجود، واجب»نويسد: می دانشنامه علائیوجود است. وی در « الوجود بذاتهواجب»داند. ازنظرِ او ماهیتّ فصل نمی

؛ تعبیرکنیم« شیء هو هوما به ال»معنای اساس بايد ماهیتّ را ازنظرِ ابن سینا بهاين(؛ بر79، ص. 1382سینا )ابن «ماهیتّ است.

 تعالی مهمل خواهدبود.وگرنه ظاهر تفسیر او دربارة ماهیتّ واجب
2. necessitating essence. [necessitate /nɪˈsɛsɪteɪt/: make (something) necessary as a result 

or consequence.] 

شده، نه در ثبوت؛ يعنی در خارجْ اقتضای بندیاين موجبیتّ در مرتبة آشکارسازی در ذهن و اثبات صورت لاجرم. 3

 واسطة نحوموجود بسیط و لاحدّ، وجوب وجود است، نه اينکه وجودش سبب وجوب او باشد؛ يعنی چنین موجودی به

سینا در کنار دخیل دانستن نقش ماهیتّ در ترکیب دلیل است که ابنهمینتواند واجب نباشد. شايد بهوجودش نمی

بتواند بساطت و همبستگی وجود و  ؛ برای اينکهکندمیتعالی را وجود او معرّفی، ماهیتّ حق«هواجب الوجود بذات»

 کند.بندیهای جاافتاده اصالت ماهیتّ صورتتعالی را در میراث الگویوجوب حق

4. necessitated by its essence 

5. Necessitated by another 
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به آن  ة دومّمقالو  شدهذکراولّ مقالة در تنها  «واجب بودن»تحلیل نويسندگان از محمول 

از  ومّسناظر به قسم  ،«وجود»مفهوم  ةوجهی و بر پايکمک ادات . اين تحلیل بهاستپايبند 

است، اگر و تنها اگر ضرورتاً  الوجودواجبيک شیء »صورت است که اينبه 1تقسیم فوق

 بندیصورت زير شکلبه که (27 ص. ،1392 حسینی و مهر،سعیدی رنجبر،) «.موجود باشد

  :استشده

𝑁𝑥 ≡𝑑𝑒𝑓 □ 𝐸𝑥 

ه موجود شیئی ک»عبارت است از  ـمبتنی بر متن آثارشـ از واجب سیناابن مرادايشان  نظرِاز 

 نويسد:می الاشارات والتنبیهاتاو در نمط چهارم کتاب «. .بودن برای آن ضرورت دارد
ن ا أن یکومّ موجود إذا التفت إلیه من حیث ذاته من غیر التفات إلی غیره فإ کلّ 

بذاته الواجب  بحیث یجب له الوجود في نفسه أو لا یکون. فإن وجب فهو الحقّ 
 (.266 ص. ،1381 ،سیناابن) 2وموجوده من ذاته و هو القیّ 

 نويسد:می و معاد مبدأو يا در 
بذاته فهو الذي  الوجود واجب... و الذي هو  يّ هو الضرور الوجود واجبفال

 (.2 ص. ،1383 ،سیناابن) 3لذاته لا لشيء آخر
 نويسد:می نجاتاز بخش الهیات  مقالة دومّهمچنین در ابتدای 

، هو الوجود الذي متی فرض غیر موجود، عرض منه محال. الوجود واجبال انّ 
 ، لم یعرض منه الممکن الوجود، هو الذي متی فرض غیر موجود أو موجودا   انّ  و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شد؛ يعنی بايد عنوان اين مفهومْ میمفاهیم فوق، در انتخاب عنوان دقتّجهت جلوگیری از خلط بین . بهتر بود به1

 بود.می« الوجود بذاتهواجب»

روری نفسه ضای است که وجود برايش فیگونهود، يا بهـ بدون توجهّ به غیرـ توجهّ . به هر موجودی اگر ازحیثِ ذاتش2

او همان حقّ بالذات است که وجودش از ذات خودش است، يا چنین نیست؛ پس اگر وجود برای او ضروری باشد، 

 .خود )قیّوم( استبهواجب است، و او قائم

الوجود بالذات است، موجودی است که ضرورتِ و آن که واجب …الوجود همان موجودِ ضروری است. پس واجب3

 وجودش از ذاتِ خودش است، نه از چیز ديگر.
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 (.546 ص. ،1364 ،سیناابن) 1محال
 که وجود برای ذاتشموجودی است  سیناابن نظرِواجب از نظر ايشانبه تربارت دقیقعبه

 مهر، و حسینیای که عدم ذاتش محال و تناقض است )رنجبر، سعیدیگونهضروری است؛ به

 (.22-23ص.  ،1392

 وب وج ـاستنگرفتهموردتوجهّ نويسندگان قرار بندیصورتکه در  ـتعبیر آخردر جز به سیناابن

در  هچگونشگفتی است که اين موجب  .کندمیمعرفّیشیء ماهیتّ وجود را امری در نسبت با 

 اعدةقکه  شودمیتر یاين اشکال هنگامی جدّ است.نشده لحاظشیء ماهیتّ تفسیر نويسندگان 

 .کنیملحاظ اين فضا دررا و وجود  باصل مساوقت وجوو « الشیء ما لم يجب لم يوجود»
  «وجوب»و  «ودوج» ارزیهم .2.1

 نويسد:می در نجات( 1364) سیناابن

بغیره فهو ممکن  الوجود واجبأنّ ما لم یجب لم یوجد ... فقد بان أنّ کلّ  يف
الوجود بذاته و هذا ینعکس؛ فیکون کلّ ممکن الوجود بذاته فإنّه إن حصل وجوده 

 .(368ص.  ،1364 ،سیناابن) 2بغیره الوجود واجبکان 
 ه ما ب« .بحسب ذاته است الوجودممکنبغیره،  الوجود واجب موجود هر» ةقضیّيعنی عکس 

  3؛است« بغیره الوجود واجب» ،اگر موجود باشد« بحسب ذاته الوجودممکن»هر  :دهدمینشان

 که نیز« بذاته الوجودواجب»طرفی موجود آمد. ازخواهدوگرنه ترجیح بلامرجحّ پیش

پس وجوب هر  ،نداموجودات، منحصر در اين دو سنخ واجب است و چون کلّ خودخودیبه

 ،دآيمیشمارهب «سبب چیزیبه الوجودواجب»خارجی  شیء راساس هبراين .شودمی موجودی ثابت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوجود موجودی آيد، و ممکنگاه عدمش فرض شود، از آن محال لازم میالوجودْ موجودی است که هر. همانا واجب1
 آيد.است که هرگاه عدم يا وجودِ آن فرض شود، از آن محالی لازم نمی

واسطة غیر باشد، در الوجود بهپس روشن شد هر آنچه واجب« ... گردد.آنچه واجب نشود، موجود نمی». دربارة اينکه 2
الوجودی در ذاتِ خود هرگاه وجودش ست، و اين حکم معکوس نیز صادق است: هر ممکنالوجود اذاتِ خود ممکن

 واسطة غیر خواهدبود.الوجود بهتحقق يابد، واجب

. شايد اشکال شود عکس مستویِ موجبة کلیّهّ بايد موجبة جزئیهّ باشد و در اينجا حاصلْ موجبة کلیّه است. پاسخ اين 3
است. اشکال  «ممکن الوجود بحسب ذاته»و « رهیواجب الوجود بغ»بین دو مفهوم  اشکال در توجه به رابطة تساوی

 مذکور در عکس مستوی زمانی موجهّ است که موضوع و محمول عامّ و خاص مطلق باشند.
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 .از خودش غیرئی یشيا  باشد ذات شیء که آن سببْاين  اعمّ از

 اشیاء داخل ةهم ،کنیمتعبیر و تعريف را با اين میزانْ« الوجودواجب»اگر بخواهیم  پس

  داشت:خواهیم «الشیء ما لم يجب، لم يوجد» براساس قاعدة چراکه ؛بودخواهند

(∀𝑥)(¬ □ 𝐸𝑥 → ¬𝐸𝑥) ≡ (∀𝑥)(𝐸𝑥 → □ 𝐸𝑥) 

 حال  موجود است. ضرورتشیء در خارج موجود باشد، بهازای هر شیء اگر آن يعنی به 

 :سیدرذيل توان به دوشرطی می 1در منطق موجّهات Tاصل  مطابق
(∀𝑥)(𝐸𝑥 ↔ □ 𝐸𝑥) 

 نيگزيآن دو را جا توانیجا مو همه ندارزهم« وجود»و « ضرورت وجود»که  معنااينبه

 .نمود يکديگر

 «وجود»مفهوم از اولّ مقالۀ تحلیل  بااشکال تطبیق  .2.2

 و دامنة هشدبدون تعريف لحاظ يک محمول مستقلّعنوان به «وجود»مفهوم اولّ مقالة در 

الشی ما لم يجب » ةمطابق قاعدطرفی از .موجودات خارجی و معدومات از ستوجود اعمّ ا

و  شودمیموجود ن ،، هر شیء واقع در عالم خارج تا وجودش ضرورت نیابد«لم يوجد

 :شودمیجا اشکال ظاهر همین

 الوجودممکن»دات ويعنی تمام موج مانع اغیار نیست؛« بذاته الوجودواجب»تعبیر نويسندگان از 

ازه واجب دها نیز در خارج به همان انچراکه وجود آن ند؛نیز در اين تعريف داخل« ب ذاتهبحس

 کیلتش و موجودند بالفعل که است واجبی و ممکن اشیاء بهراجع برهان مفادّ کهاست؛ درحالی

 ناتممک و نیست اغیار مانع تعريف «ارزی وجوب و وجودهم»بنابراين با لحاظ  ؛اندداده سلسله

تنها شرط واجب بودن هر موجودی  نويسندگانچراکه  ؛گردندمیداخلدر تعريف  ديافتهوجو

 .(27 ص. ،1392 ،حسینی و مهر،سعیدی رنجبر،) انددانسته بر او وجود حملرا ضرورت 

وم ت تحلیل مفهت و مانعیّبا فرض جامعیّـ نشدن آنیتّ اشکال فوق در اين است که حلاهمّ

 يراز ؛سازدمی کاذب یهّکلّ يک موجبةعنوان به برهان رااولّ  ةممقدّ ـ«هبحسب ذات الوجودممکن»

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. 𝑇: □ 𝑃 → 𝑃 
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همزمان برای موجودات ممکن  𝑃𝑥و  𝑁𝑥 اين اصل،در  1توجهّ به حقیقیهّ بودن انفصال با

 عملاً در برهان بلااستفاده است:اين اصل  پس ؛صادق است

(∀𝑥)(𝑃𝑥 ∨ 𝑁𝑥) ≡ 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒 

 رسد.بدون اين مقدمه به انجام نمی برهان، و نیست چیزی چنین سیناابن منظور يقیناً کهدرحالی 
 «وجود»مفهوم از  مقالۀ دومّتحلیل  با اشکال تطبیق .2.3

  :داشتخواهیم «وجود»مفهوم  ذيل مقالة دومّشده در هارائبا جايگزينی تحلیل 

𝑁𝑥 ≡𝑑𝑒𝑓 □ (∃𝑦)(𝑦 = 𝑥) 

 دامنةاشیاء  ةصادق منطقی برای همهمیشه ایهقضیّعنوان به دامنة سخنهمانی اشیاء اين 

 :و داريم برقرار است سخن

(∀𝑥) □ (∃𝑦)(𝑦 = 𝑥) 

د يافت که با آن متحّ دامنة سخنتوان فردی در می ضرورتاً شیءهر  ازایبه دامنة سخندر يعنی 

ف يشدن ممکنات در تعرمانع داخل تواندمیاين قید ن پس ؛خود شیء است کمدستآن فرد  .باشد

 .بودخواهدمانع اغیار ن نیز مقالة دومّنتیجه اين تحلیل در ؛ درگردد الوجودواجبشده برای ارائه

زبانی،  یفرضمطرح شد، از پیشاولّ مقالة  ةدربار ترپیش که نقدیخلاف بر در اينجا اشکال

د وجودی منطق محمولات کلاسیک به وجود مرجع و مصداق تعهّ گیرد:می ت، نشأنه فلسفی

 (.112. ص ،1396 ،یهر نام خاص )نبو یراب

 الت همة؛ زيرا در اين حاعتبار سازدبرهان را بی تواندمیاين تعبیر تر اشاره شد، چنانچه پیش

 زئیهج در قالب موجبة برهان ند و نتیجةالوجودواجبه کلیّّ نحو موجبةبه دامنة سخناشیاء در 

 ندارد. ایآورده
 تحلیل پیشنهادی .2.4

و دومّ  اولّمقالة شده در کدام از تعابیر ارائههیچشده در اين بخش با تحلیل ارائه شددادهنشان

 کردن نلحاظنظر نگارنده اساساً با عملگر وجهی و مانع اغیار باشد. به تواندمین «وجود» دربارة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الجمعالخلوّ و مانعة. مانعة1
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 .دهیمبودن ارائه« بذاته الوجودواجب»تحلیل صحیحی از  بتوانیم امکان ندارد ،شیءماهیتّ 

 واجب است يا شیءْ کندمی مشخصّشیء است که ماهیتّ اين  سیناابنفکری  در منظومة

 موجودات قضاوت معتبر دربارةتنها  1.(2، ص. 1383 سینا؛ ابن266، ص. 1381 نا،یس)ابن ممکن

 .هیچ تمايزی امکان بدون ،ايشان استوجوب وجود  حکم به، ماهیتّشانبدون لحاظ اولّ مرتبه

 را ی حلّصحیح اين محمول، راه بندیصورت تحلیل و ةدر ادامه برای ارائات با اين توضیح

 :گرفتخواهیمپی
 «بودنماهیتّ »دومّ مرتبهمحمول  .2.5

 کنیم موضوعات اينلازم است ابتدا شرط« الوجودواجب»دومّ مرتبهمحمول  بندیصورتبرای 

 هويتّ شیء بتمامه دهندةبازتاب جز ماهیتّْ محمولی هیچچراکه  ؛باشند« ماهیتّ»محمول 

صورّ ـ که تتام )مثل جسم بودن( را)مثل زرد بودن( و غیرِ ذاتینیست. اين قیدْ محمولات غیر

 محمولتحلیل  کهحال ازآنجايیاين؛ باسازدمیخارج ـممتنع استّها بخشی از آنضرورت

آن از  ر گشته و تفصیلاستوا گرايیذات ةو اصول موضوعها بر ستون« بودنماهیتّ »دومّ مرتبه

و  ريمیگمینظرپايه و بدون تعريف در یمفهومعنوان بهاين نوشته خارج است، آن را  ةحوصل

معنای به «ماهیتّ»اين محمول بر تعريف عامّ  دهیم.میاختصاص آن به را 𝐸𝑆 2 ةمحمول نشان

م و ه ،تعالی بر وجودطوری که بتواند هم در باری؛ بهداشتخواهددلالت « ما به الشیء هو هو»

« ودنانسان ب» اولِّمرتبهبرای مثال اگر محمول گردد؛ ر ممکنات بر ترکیب جنس و فصل حملد

: يیمگومیاست، ماهیتّ يک « انسان بودن»دهیم، آنگاه اگر بخواهیم بگويیم نشان 𝐻را با نماد 

𝐸𝑆(𝐻)را با « بودن جسم»اگر  و يا ؛𝐵 گفت: خواهیمآنگاه  ،دهیمنشان¬𝐸𝑆(𝐵)  يعنی که

 نیست.ماهیّت « بودن جسم»

 «الوجودواجب»دومّ مرتبهمحمول  .2.6

جازيم وجود را از برخی اشیاء از موجودات است و م رتگسترده دامنة سخناولّ مقالة در 

ان تواست و نمیخارجی محدود شده موجوداتبه  دامنة سخن مقالة دومّدر  عکسْبه کنیم.سلب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کند.میه، علیه آن قیامانگاری ماهیتّ وجود نايافتچیزی که صدرا با طرح اصالت وجود و هیچ .1

2. essence 
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حلیلی ت با توجه به اين نکته بايد گفتنمود. سلب دامنة سخنکدام از اعضای وجود را از هیچ

بنای مَبر اساسبراين 1؛داشتخواهدکارايی ن مقالة دومّدر زبان  ،شدخواهد تمهیدکه در ادامه 

 ا بدومّ مرتبهيک محمول عنوان بهرا « الوجودواجب»مفهوم  توانمیاولّ مقالة در  ات زبانامکان

  :نمودتعريف زيرصورت به 2𝑁𝐸 ةنشانمحمول 

𝑁𝐸(𝐹) ≡𝑑𝑒𝑓 𝐸𝑆(𝐹) ∧ (∀𝑥)(𝐹𝑥 → □ 𝐸𝑥) 

باشد ماهیتّ  𝐹اگر و تنها اگر  ،است« الوجودواجب» 𝐹 3مدوّمرتبه: شیء شودمی که خوانده

موجود  ضرورتاً در خارج 𝑥آنگاه  باشد،صادق  𝑥بر  𝐹اگر حمل  𝑥 اولِّمرتبههر شیء  ازایبهو 

 داشت: خواهیم« انسان بودن»ماهیّت  دربارةمثلاً  ؛است

𝑁𝐸(𝐻) ≡ 𝐸𝑆(𝐻) ∧ (∀𝑥)(𝐻𝑥 → □ 𝐸𝑥) 

𝐻𝑥)(𝑥∀) ةکلیّّ ةموجب مورد در اين → □ 𝐸𝑥) کمدستآن  که مفادّاچر ؛کاذب است 

فت: پس بايد گ ؛اه فعلی فرانسه برقرار نیستبرای انسان معدومی مثل هری پاتر يا پادش

¬𝑁𝐸(𝐻)  نیست. افرادش به وجوب دهندةضرورت« انسان بودن»يعنی 

ه ب وجود اولِّمرتبهکمک محمول به توانیممی ،وجود يعنی ،تعالیواجبماهیتّ  دربارة يا و

  :مرسیبچنین عبارتی 

𝑁𝐸(𝐸) ≡ 𝐸𝑆(𝐸) ∧ (∀𝑥)(𝐸𝑥 → □ 𝐸𝑥) 

مفروض  (79ص.  ،1382) یناسصريح ابن با تکیه بر اشارة 𝐸𝑆(𝐸) صدق مورد در اين

 عیناًچراکه  ؛دنموسادگی حکمتوان بهمی نیزده شعطف ةکلّیّ موجبة صدقدر مورد  و است

 يعنی: ؛است« الشی ما لم يجب لم يوجد» ةعکس نقیض قاعد

(∀𝑥)(¬ □ 𝐸𝑥 → ¬𝐸𝑥) ≡ (∀𝑥)(𝐸𝑥 → □ 𝐸𝑥) 

 که همان وجود است، « تعالیواجب»ماهیتّ يعنی  𝑁𝐸(𝐸)توان گفت: می اساسبراين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اساس در زبان مقالة دومّ نیافته است؛ براين« واجب الوجود»حلّی برای رفع اشکال مانع نبودن تعريف نگارنده راه. يعنی 1

 نتايج مقالة دومّ حدّاقل ناظر به اين اشکال معتبر نیست.
2. necessitating essence 

 دومّ هستند.مرتبهاوّلْ اشیاء . محمولات مرتبه3
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 تواند به افرادش ضرورت وجود ببخشد.می پس 1،است «الوجودواجب»

 شیءماهیتّ تابع نشانگر  .2.7

  شماهیّتر بلکه ب ،خود شیء راج داريم که بتواند حکمی را نه بدر اينجا به ابزاری در زبان احتی

ود نم تعريف2نشانگریبايد تابع « شیءماهیتّ » بندیصورتمنظور و برای اينبه ؛کندحمل

دومّ مرتبهيک شیء عنوان بهآن را ماهیّت را اخذ و اولّ مرتبه شیءيک  ،3ندلوَمَعَعنوان بهکه 

 گرداند.باز

 ةتابع و مجموع ةدامنعنوان به 𝕌اولّ مرتبهاشیاء  عةبا فرض مجمو و 𝛿4اين تابع را با نماد 

 : کنیممیزير را تعريف  شکلبهبرد تابع، عنوان به 𝕍دومّ مرتبهاشیاء 

𝛿: 𝕌 → { 𝑣 ∈ 𝕍 ∣ 𝐸𝑆(𝑣) } 

را به زيرمجموعه ای از مجموعه  𝕌اولّ مرتبهمجموعه اشیاء  𝛿 به اين معنا که تابع نشانگر 

ماهیتّ نشانه ای برای  𝐻اگر اساس براين 5؛نگاردمی هستند به تناظرماهیتّ که  𝕍دومّ مرتبهاشیاء 

 باشد، چنین اتحّادی صادق است: « هری پاتر»اولّ مرتبهبرای شیء  نشانه ای ℎو « انسان بودن»

𝐻(𝑥) ≡ 𝛿(ℎ)(𝑥) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طور مطلق و برای هر موجودی ازجمله ممکناتْ به« وجود»در اينجا مستلزم آن نیست که مفهوم  ES(E). صدق 1
شد. طبیعتاً منزلة ماهیتّ باتواند برايش بهمی« وجود»معنا است که شیئی وجود دارد که مفهوم اينماهیتّ باشد، بلکه تنها به

شوند، ماهیتّ انسان نمی آيد؛ چراکه آنچه زيد و امر با آن هو هو میحسابامر ماهیتّ به برای زيد و« وجود»مفهوم 
 است.شدهها عارضبودن است، نه وجودی که بر آن

گويد ها تابعی است که به هر عنصر يک مجموعه می( در نظرية مجموعهcharacteristic function« )تابع نشانگر» .2
ژگی گیرد و بسته به تعلقّ يا عدم تعلّقش ويبیان ساده اين تابع هر شیء را مین است يا نه. بهمعیّ ایآيا عضو زيرمجموعه

دادن ی نشانـ يعننظر استفاده از چنین تابعی برای بازگرداندن ماهیتّ از شیءدهد؛ ازاينمیيا ماهیتی مشخص به آن نسبت
يافته توجیه است. چنانکه در منطق فازیْ اين ديدگاه تعمیمبلـ ازلحاظِ صوری قارابطة يک موجود با ويژگی يا محمول آن

علّق دهندة میزان تداد که نشانتوان به هر شیء مقداری میان صفر و يک نسبت، می«خیر»يا « آری»جای پاسخ است و به
 (.188، ص. 1396)نبوی،  يا تحققّ ويژگی در آن است

3. operand 

ای از مقادير ممکن بازه»ه برخی از کاربردهای آن در رياضیّات دلالت دارند بر دلتا چهارمین حرف يونانی است ک .4
 باشد.قرابت داشته« حدود وجود»معنای لحاظ ممکن است اين معنا با ماهیتّ به؛ ازاين«برای يک کمیتّ معیّن

5. maps 
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 1.است 𝐻يا همان « انسان بودن»ماهیتّ  𝛿(ℎ)معنا که خروجی عبارت اين به

 مقالۀ اولّتحلیل وجود در  براساس «بذاته الوجودواجب»اولّ مرتبهمحمول  .2.8

 کنیم: بندیصورتزير  شکلبهرا  2«بذاته الوجودواجب»اولّ مرتبهتوانیم محمول می حال

𝑁𝑥 ≡𝑑𝑒𝑓 𝑁𝐸(𝛿(𝑥)) 

 𝑥ماهیتّ اگر و تنها اگر  ،است« بذاته الوجودواجب» 𝑥اولّ مرتبه: شیء ودشمی که خوانده

 واجب باشد.
 الوجودممکنتحلیل  .3

ه ب نیز مقالة دومّ در« الوجودواجب»آمده و همچون تحلیل اولّ مقالة در « ممکن بودن»تحلیل 

که نه موجود بودن برای ذاتش ضروری است گويند می «ممکن»شیئی  بهاند. بوده آن پايبند

 زير شکلبه تعبیر اين (.27 ص. ،1392 حسینی و مهر،سعیدی رنجبر،) نه موجود نبودنو 

  :استشده بندیصورت

𝑃𝑥 ≡𝑑𝑒𝑓 ¬ □𝐸𝑥 ∧ ¬ □ ¬𝐸𝑥 
 «وجود»مفهوم »از اولّ  مقالۀطبق تحلیل بربررسی  .3.1

 داشت:خواهیمفوق  در رابطة« وجوب و وجود»ارزی با جايگزينی هم

𝑃𝑥 ≡𝑑𝑒𝑓 ¬𝐸𝑥 ∧ ¬□ ¬𝐸𝑥 

و عدم  آن ضرورت  باشد معدوماگر و تنها اگر  ،است« الوجودممکن» 𝑥: ودشمیکه خوانده

ست و ا« بودن شیء معدوم»ممکن بودن در اين تعبیر اولّ که شرط  ودشمیتوجه .باشدنداشته

 .کندینمصدق ،ندایاء خارجی که موضوع اين برهانکدام از اشاين شرط بر هیچ

 هیچ موجودی در آن داخلجامع افراد نبودن آن است و حتیّ  اساس اشکال اين تعريفْبراين

 نیست.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يک عملگر  δوجه داشت که در اينجا نظربرسد. بايد تبرای خواننده شبیه به يک خطای نحوی به δ(h)(x). شايد تعبیر 1
اوّلْ ماهیتّ متناظر با آن را فرازبانی و چیزی غیر از محمولات متداول است. عملگری است که به هر شیء مرتبه

ـ موضعی است که قابل صدق و کذب نیست. با اين توضیحاتيک محمول تک δ(h)دهد. در حقیقیت مینسبت
 است. Hمعنا و معادل با  همکاملاً δ(h)ـ طور که گفته شدهمان

2. necessitated by its essence 
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 «وجود»مفهوم از  مقالۀ دومّ لیطبق تحلبر یبررس .3.2

 خواهیم ،کنیمفوق اعمال ةرابطدر  را مقالة دومّ در «وجود» شده برای محمولارائهاگر تحلیل 

 داشت:

𝑃𝑥 ≡𝑑𝑒𝑓 ¬(∃𝑦)(𝑦 = 𝑥) □ ¬(∃𝑦)(𝑦 = 𝑥) 

 که معادل است با:

𝑃𝑥 ≡𝑑𝑒𝑓 ¬ □ 𝑇𝑟𝑢𝑒 ∧ ¬ □ 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒 ≡ 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒 

صادق ر آن ب« الوجودممکن»حمل  اگر ، اگر و تنهااست« الوجودممکن»𝑥  :ودشمیخواندهو 

 ؛ممکن صادق است هایجهان ةدر هم True ةگزاراين است که  ایارزیدلیل چنین هم .نباشد

 پس:

 □𝑇𝑟𝑢𝑒 = 𝑇𝑟𝑢𝑒 ⟹ ¬ □ 𝑇𝑟𝑢𝑒 = 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒 

 پس: ؛ستیصادق ن یجهان چیدر ه False ةگزارهمچنین 

 □𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒 = 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒 ⟹ ¬ □ 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒 = 𝑇𝑟𝑢𝑒 

 .بوداهدخوو کاذب دو عطف اين 

 یيعن ؛شودمین در تعريف ممکن داخل آنهیچ موجودی ذيل  فوقْ بیراتع کذب درنتیجة

مقالة در  «وجود»مفهوم تحلیل ايشان از  براساسشد، چه تحلیل نويسندگان مطابق آنچه گفته

 ندتوامی و باشد و تحلیل معتبری نیست جامع افراد تواندمین ،مقالة دومّمبانی  براساسو چه اولّ 

 .برهان باشد فاسدکنندة

 ةئدر ادامه برای ارا ؛شد بیان« الوجودواجب»مفهوم  دربارةشبیه به آنچه  ،با اين توضیحات

 :گرفتخواهیمی را پیحلّصحیح اين محمول راه بندیصورتتحلیل و
 «ممکن بودن»دومّ مرتبهمحمول  .3.3

 براساس 𝑃𝐸 1 ةبا محمول نشان دومّمرتبهيک محمول عنوان به را« ممکن بودن»مفهوم توان می

 د: نموزير تعريفصورت به «سلب ضرورت طرفین وجود و عدم»تعريف آن به 

𝑃𝐸(𝐹) ≡𝑑𝑒𝑓 𝐸𝑆(𝐹) ∧ (∃𝑥)[𝐹𝑥 ∧ ¬ □ 𝐸𝑥 ∧ ¬ □ ¬𝐸𝑥] 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. possible essence 
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 داشت:خواهیم ،کنیمعبارت فوق اعمال را در« وجود»و  «وجوب»ارزی اگر هم

𝑃𝐸(𝐹) ≡𝑑𝑒𝑓 𝐸𝑆(𝐹) ∧ (∃𝑥)[𝐹𝑥 ∧ ¬𝐸𝑥 ∧ ¬ □ ¬𝐸𝑥] 

باشد ماهیتّ  𝐹اگر  ، اگر و تنهااست «الوجودممکن» 𝐹دومّ مرتبه: شیء ودشمیکه خوانده

که  𝑥اولّ مرتبهسخن )مشتمل بر معدومات و ممکنات( شیء  ةباشد در دايرو وجود داشته

 .باشدعدم برای او ضروری نو  معدوم باشد 𝑥 کهدرحالی باشد،صادق  𝑥بر  𝐹حمل 

 داشت: خواهیم« انسان بودن»ماهیّت  دربارةمثلاً 

𝑃𝐸(𝐻) ≡𝑑𝑒𝑓 𝐸𝑆(𝐻) ∧ (∃𝑥)[𝐻𝑥 ∧ ¬𝐸𝑥 ∧ ¬ □ ¬𝐸𝑥] 

چون هری پاتر يا پادشاه فعلی فرانسه را هممعدومی  یهاناانس کمدست اين تعبیر 

 ومّ عطفهمین برای صدق طرف د .ضروری نیست دم برايشانعاند و زيرا معدوم ؛ندکمیداخل

انسان »ماهیتّ يعنی  𝑃𝐸(𝐻)توان گفت: می و استتعريف جامع افراد  بنابراين ؛کافی است

 .بخشد و نه ضرورت وجودمی و به افرادش نه ضرورت عدم است «الوجودممکن» ،«بودن

 : داشتخواهیم ـوجودـ يعنی «تعالیواجب»ماهیّت  دربارةاماّ 

𝑃𝐸(𝐸) ≡𝑑𝑒𝑓 𝐸𝑆(𝐸) ∧ (∃𝑥)[𝐸𝑥 ∧ ¬𝐸𝑥 ∧ ¬□ ¬𝐸𝑥] 

ب کنیم عبارت ذيل کاذکافی است ثابت در تعريفْ «تعالیواجب»جهت مانع شدن از دخول  

 : است

𝐸𝑥 ∧ ¬𝐸𝑥 ∧ ¬ □ ¬𝐸𝑥  

 گفت:  بايدو  استپس تعريف مانع اغیار  ؛که چنین است آشکار است

¬𝑃𝐸(𝐸) 

يعنی اين چنین  ؛نیست «دالوجوممکن»که همان وجود است، « تعالیواجب»ماهیّت يعنی 

 .نیست که به افرادش نه ضرورت عدم بخشد و نه ضرورت وجود

 «بحسب ذاته الوجودممکن»اولّ مرتبهمحمول  .3.4

 تری از مرادرا که تعبیر دقیق« بحسب ذاته الوجودممکن»اولّ مرتبهتوانیم محمول می حال

 : کنیم بندیصورتزير صورت به ،است الوجودممکناز  سیناابن
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𝑃𝑥 ≡𝑑𝑒𝑓 𝑃𝐸(𝛿(𝑥)) 

ماهیّت اگر  ، اگر و تنهااست« بحسب ذاته الوجودممکن» 𝑥اولّ مرتبه: شیء ودشمیکه خوانده

𝑥 «باشد. «الوجودممکن 

 «علتّ»مفهوم  .4

عريفی تجا است. آنهشدتحلیلاولّ مقالة تنها در  دوموضعیْاولّ مرتبهيک محمول عنوان به «علتّ»مفهوم 

 رنجبر،) استشدهدادهنسبت قیودی به اين رابطه با چهار ويژگیْاماّ  است؛نشدهارائه «علتّ»مفهوم برای 

 ند از:اعبارتها ويژگی اين (.25-26 ص. ،1392 حسینی و مهر،سعیدی

  1:وجودی بودن (أ

(∀𝑥, 𝑦)[𝐶𝑥𝑦 → (𝐸𝑥 ↔ 𝐸𝑦)] 
  انعکاسی بودن:غیر (ب

(∀𝑥)¬𝐶𝑥𝑥 
 

  نامتقارن بودن: (ج

(∀𝑥, 𝑦)(𝐶𝑥𝑦 → ¬𝐶𝑦𝑥) 
  متعدیّ بودن: (د

(∀𝑥, 𝑦, 𝑧)[(𝐶𝑥𝑦 ∧ 𝐶𝑦𝑥) → 𝐶𝑥𝑧] 

بهتر ارتعببه نه شروط کافی: ،است علیّتّ ةشروط لازم رابط ،شروط فوق نويسندگانْ نظرِاز

اشد، ت برقرار بیّعلّ ةرابط دو شیءْجا میان دانیم که ضرورتاً هرمی تنهاها با بیان اين ويژگی

اه گای علیّ باشد، آندانیم که اگر رابطهمی يعنی ؛در آن رابطه وجود دارد اتْين خصوصیّگاه اآن

هايی سبب علیّ شدن چه ويژگی دقیقاً وجودِ دانیماماّ نمی داشت؛خواهد تحققّچه شرايطی 

 (.25 ص. ،1392 حسینی و مهر،سعیدی رنجبر،) شودمیيک رابطه 

  ةيک محمول نشانعنوان به« وجود»مفهوم همانند  «علتّ»مین فرض باعث شده تا مفهوم ه

 شود.بندیصورتبدون تعريف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شده و سخن گفتن از آن بلاوجه رابطة علّیتّ به صدق منطقی تبديل« وجودی بودنِ». در زبان مقالة دومّ اصل 1
 ا بازنمايی نمود:ديگر در زبان مقالة دومّ نمی توان شرط وجودی بودن رابطة علّیتّ رعبارتبه است.

(∀x,y)[Cxy→True]≡True 
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 لیل و تح تاحدیّ جلو برداولّ مقالة در زبان  را« علتّ»تحلیل مفهوم  ةتوان درجمینظر بهاماّ 

ف شرط کافی در تعري ت که بتوانتحلیل جديد اين اس انگیزة ارائة .دنموتری ارائهجزئی

 آيند.حسابمذکور از لوازم آن بههای تعريفی که ويژگی ؛آورددسترا به« علیّّت»

در  تشکیک سیناابن نظرِند و ازااز آنجايی که علتّ و معلول هر دو در وجود داشتن مشترک

 علّیّتو برقرار شدن  معلول معلول شدن ،وجود راه ندارد، بايد آنچه موجب علتّ شدن علتّ

ات ششم الهی ةدر مقال سیناابنعلتّ باشد. « شرط شیءهبت ماهیّ»چیزی در  ،بین آن دو است

 گويد:می ذيل بیان مناسبات علتّ و معلول شفا

و  ة و الضعف، و لا یقبل الأقلّ الشدّ  يالوجود بما هو وجود لا یختلف ف
ثلاثة أحکام و هي: التقدم و التأخر، و الاستغناء و  يما یختلف فو إنّ الأنقص 

 (.279ص.  ،1376 ،سیناابن) 1الإمکانالحاجة، و الوجوب و 
فی  ما يقال»معنای علتّ و معلول بهماهیتّ که در  است احکام ثلاثه صفاتی غیر از صفاتی

 .شوندمیتشان ظاهر که پس از عروض وجود بر ماهیّ نداصفاتی هاآنمندرج است. « جواب ما هو

محصلّ از عروض وجود  اتو صفماهیّت در اعتبارات ماهیتّ، به مجموع صفات مندرج در 

شرط هبماهیّت »ديگر صفات مندرج در عبارتبه گويند.می «شیء طشربهماهیّت »ت، بر آن ماهیّ

علاوة وضع ايشان در قبال هب ،استصفات مندرج در جنس و فصل شیء  ، مجموعة«شیء

 او مندرج لابشرطماهیتّ در  ـالرحمهـ علیهمثال ناطق بودن سعدی برای ؛قفو احکام ثلاثة

 «به شرط شیءماهیّت »بر وجود حافظ در  ـيک صفتعنوان بهـ وجود اوزمانی تقدم امّا  ،است

« یءشرط شهبماهیتّ »در را « علیّت»در تعريف  شرط کافی بايد اساساست؛ براينشدهاو درج

 .احکام ثلاثه است وضع شیء درمقابلِو هم شامل  ءکه هم شامل صفات ذاتی شی علتّ جست

 :دنمودر دو ويژگی خلاصه را علّیتّشرط کافی توان می سیناابنبا رجوع به آثار 
 به معلولنسبتعلتّ شرافت 

 ص. ق،1404 سیناابن) م استتر مقدّکه ذاتاً بر موجود پايین ودشمیبه موجودی اطلاق« اشرف»

 داتکه موجوعده اين است قا علتّ بايد اشرف از معلول باشد. مفادّ امکان اشرفْ ةطبق قاعد. بر(21
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لکه کند؛ بنمیتر را نیز قبولتر و ناقصپذيرد و کمحیث که وجود است، در شدّت و ضعف اختلاف نمیوجود ازآن .1
 نیازی و نیازمندی، و وجوب و امکان.اختلاف آن تنها در سه حکم است: تقدمّ و تأخرّ، بی
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يابد تر تنها زمانی امکان وجود میشوند و موجود پستب میمراتب کمال مرتّسلسله براساس

و  قولع در اين سلسلهاساس براين ؛دباشيافتهوجود در مراتب پیشینْ ،که موجود بالاتر

 اصیتّخن توامی .ی و زمینی شرافت بیشتری دارندبه موجودات مادّنسبت فلکیموجودات 

ه ک با اين تعبیر ؛دنمومدُل موضعی دو اولِّمرتبهيک محمول صورت به را 1«تر بودنشريف»

 ةوعلاهب ،باشد عملوند دومّ کمالیصفات  ةبايد دارای هماولّ  عملوندِ« شرط شیءِهبماهیتّ »

 يعنی: ؛متمايز سازد( اولّعملوند يک صفت کمالی ديگر )صفتی که او را از  حداّقل
𝐺𝑁𝑥𝑦 ≡𝑑𝑒𝑓 (∄𝐹)(𝐹𝑦 ∧ ¬𝐹𝑥) ∧ (∃F)(𝐹𝑥 ∧ ¬𝐹𝑦) 

وجود  :اگر ، اگر و تنها𝑦اولّ مرتبهشیء   اشرف است از 𝑥اولّ مرتبه: شیء ودشمیکه خوانده

باشد ، و وجود داشتهکاذب 𝑥بر  و صادق باشد 𝑦حمل آن بر  که  𝐹دومّ مرتبهشیء  باشدنداشته

 کاذب. 𝑦و بر  صادق باشد𝑥  آن برکه حمل  𝐹دومّ مرتبهشیء 

 و وجودی صفات کمالی تنها که در کاربست زبانْ است فرض بندیصورتاين  در

اين  يعنی ؛لحاظگردد« روشن نبودن»صورت بهبايد « تاريک بودن»صفت  مثلاً ؛شوندلحاظ

 .𝐷𝑎𝑟𝑘(𝑥) صورتبه نه شود،بیانو 𝐿𝑖𝑔ℎ𝑡(𝑥)¬صورت بهويژگی 
 ود معلول را ضروری سازدصفتی که وج (أ

 موجب علتّْ یکه احراز آن برا باشد ایويژگی شامل ،علتّ «شیء شرطهبماهیّت » يعنی

تقدمّ، استغنا يا  خارج از (1376) سیناابن نظرازاين صفت  ضروری شدن وجود معلول گردد.

 صورت به را 3«بخشیضرورت»خاصیتّ  توانمیبر اين اساس  2.(279 ص.) نیست علتّ وجوب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. greater nobility 
تأخرّ ذاتی فقط در ذهن و عندالتحلیل متصورّ است. در عالم خارج علتّ تامهّ و معلول همواره با هم معیتّ دارند و  . تقدمّ و2

توان حالتی متصورّ نیست که علتّ باشد و معلول نباشد؛ پس تمايز آن دو ازجهتِ تقدمّ و تأخرّ در خارج ممکن نیست و نمی
ها در خارج جايز بدانیم. همچنین که تسریّ روابط بین مفاهیم در ذهن را به مدالیل آنآن را داخل در اين اقسام دانست؛ مگر اين

تواند مطرح گردد. در اين حالت بايد گفت حکم حول وجوب نیز تنها در رابطة علیّتّی که واجب بالذات طرف آن است، می
هر موجودی « الشیء ما لم يجب، لم يوجد»دة بود، نه وجوب و امکان؛ چراکه برطبق قاعوجوب بالذات و وجوب بالغیر خواهد

جز حلقة اولّ، رابطه بین ـ واجب است؛ پس دربارة هر علتّ و معلولی در سلسلة طولی علل، بهـ اعمّ از علتّ و معلولدر خارج
سینا علتّ و بنا اساس بايد گفت برطبق مبنایتواند ملاک اختلاف باشد؛ براينبالغیر دائر است و اين نمیبالغیر و واجبواجب

 «.وجوب بالذات/وجوب بالغیر»و « استغنا/حاجت»باشند: معلول فقط در دو حکم ممکن است اختلاف داشته
3. necessitating property 
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 د:نمودلذيل مُ

𝑁𝑃𝑥𝑦 ≡𝑑𝑒𝑓 (∃𝐹)[𝐹𝑥 ∧ ¬𝐹𝑦 ∧ (𝐹𝑥 ↔ □ 𝐸𝑦)] 

اگر:  ، اگر و تنهابخشدمی ضرورت 𝑦اولّ مرتبهبه شیء  𝑥اولّ مرتبه: شیء ودشمیکه خوانده

و ملازمه بین  ،کاذب 𝑦و بر  صادق باشد 𝑥 که حمل آن بر 𝐹دومّ مرتبهباشد شیء وجود داشته

 .صادق باشد 𝑦 و ضرورت وجود  𝑥بر  𝐹صدق حمل 

 یب ذيل ترتبه را یّتتحلیل علّدر شروط کافی عنوان بهاين دو ويژگی ترکیب توان می

 د: نموبندیصورت

𝐶𝑥𝑦 ≡𝑑𝑒𝑓 𝐸𝑥 ∧ (∄𝐹)(𝐹𝑦 ∧ ¬𝐹𝑥) ∧ (∃𝐺)[𝐺𝑥 ∧ ¬𝐺𝑦 ∧ (𝐺𝑥 ↔ □ 𝐸𝑦)] 

در خارج  𝑥اگر  ، اگر و تنهااست 𝑦اولّ مرتبهعلتّ شیء  𝑥اولّ مرتبهمعنی که: شیء ينابه 

 𝑥بر  و صادق  𝑦 حمل آن برکه   𝐹دومّ مرتبهشیء  هیچ باشدوجود نداشته و ،موجود باشد

 باشدکاذب  𝑦صادق و بر  𝑥که حمل آن بر  𝐺دومّ مرتبهد شیء باشداشتهو وجود  ،باشد کاذب

 وجود باشد.ضرورتاً م 𝑦 اگر ، اگر و تنهاصادق باشد 𝑥و حمل آن بر 
 سازی عبارتساده .4.1

نیم. کسازیدر چند مرحله آن را ساده نیمکمیشده سعیجهت کاهش پیچیدگی تعريف ارائهبه

 ارزی دوشرطی داريم:و هم« ارزی وجود و وجوبهم»ابتدا با اعمال 

𝐶𝑥𝑦 ≡𝑑𝑒𝑓 𝐸𝑥 ∧ (∄𝐹)(𝐹𝑦 ∧ ¬𝐹𝑥) ∧ (∃𝐺)[𝐺𝑥 ∧ ¬𝐺𝑦 ∧ (𝐺𝑥 ∧ 𝐸𝑦)] 

 داشت:خواهیم 1«با گزاره خاص جزئی در عطفسور پخش » قاعدة براساسحال 

𝐶𝑥𝑦 ≡𝑑𝑒𝑓 𝐸𝑥 ∧ 𝐸𝑦 ∧ (∄𝐹)(𝐹𝑦 ∧ ¬𝐹𝑥) ∧ (∃𝐺)(𝐺𝑥 ∧ ¬𝐺𝑦) 

 ی داريم:استلزام مادّ ور جزئی و قاعدةسبا اعمال نقیض 

𝐶𝑥𝑦 ≡𝑑𝑒𝑓 𝐸𝑥 ∧ 𝐸𝑦 ∧ (∄𝐹)(𝐹𝑦 ∧ ¬𝐹𝑥) ∧ ¬(∀𝐺)(𝐺𝑥 → 𝐺𝑦) 

 داريم:م دوّمرتبهقواعد منطق  براساسحال 

𝐶𝑥𝑦 ≡𝑑𝑒𝑓 𝐸𝑥 ∧ 𝐸𝑦 ∧ (∄𝐹)(𝐹𝑦 ∧ ¬𝐹𝑥) ∧ 𝑥 ≠ 𝑦 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. (∃𝑥)(𝐹 ∧ 𝐺𝑥) ≡ 𝐹 ∧ (∃𝑥)𝐺𝑥 
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د باشداشتهموجود باشند و وجود ن  𝑦و  𝑥اگر  ، اگر و تنهااست 𝑦 علتّ  𝑥 :ودشمیکه خوانده

 باشد. 𝑦غیر از  𝑥و  ،کاذب باشد 𝑥صادق و بر   𝑦که حمل آن بر   𝐹دومّ مرتبهشیء 

وجود يک چیزی جز  علیّتّْ رابطة شرط کافیِ که گرددمیر آشکا سازیْاين ساده از پس

 ذيرفتهپ چندان علل معدهّ . تصورّ کفايت اين شرط دربارةنیستعلّت  صفت کمالی افزوده در

 شود عالم علتّ جاهل باشد؛م بر جاهل در علم باعث نمیفضل عالِ مثلاً زيرا ؛رسدنظرنمیبه

ای برقرار است و همین ويژگی است که به نین رابطهحقیقتاً چ بخشهستی در علل تامّةاماّ 

 وجود است. زبان کمالِ علّیتّْچراکه  ؛انجامدمی بسیط متکثرِّ دِوجود عقول طولی مجرّ

 لیتعاواجببخشی منشأ اظهار صفت فعلیِ ضرورت تعلیقاتدر ق( 1404) سیناابن روشهمینبه

 :ندکمیمعرفّیرا صفت ذاتی حکمت او 
ء جمیع ما یحتاج إلیه ضرورة في کم هو أن یکون قد أعطی الشیالفعل المح

وجوده و في حفظ وجوده بحسب الإمکان... هو بهذا المعنی حکیم و حکمته 
علمه بذاته، فهو حکیم في علمه، محکم في فعله. فهو الحکیم المطلق. و واجب 

و ما یحتاج الوجود أیضا  هو علةّ کلّ موجود، قد أعطی کلّ موجود کمال وجوده و ه
 1.(21 ص.) إلیه في وجوده و بقائه، و زاده أیضا  ما لا یحتاج إلیه في هذین

یزی چاست؛  تعالیحق علیّّتهمان صفت کمالی است که شرط کافی  «حکمت»اساس براين

 با قید اطلاق وجود ندارد. کمدست که در معلول
 تطبیق شروط لازم با تعریف .4.2

روط شعنوان بهاولّ مقالة شده در ذکرهای ويژگی ف فوقْتعري کنیم لازمةحال بايد بررسی

 :لازم است يا خیر
 بودن اصل وجودی (أ

 داريم:در تعريف فوق حذف عاطف  قاعدة اعمالبا  ،باشد 𝑦علتّ  𝑥اگر  𝑦و  𝑥 هر ازایبه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امکانش  اندازه. فعل محکم آن است که به هر موجودی همه آنچه را برای وجود و حفظ وجودش ضرورتاً نیاز دارد، به1
جهت او حکیم است، و حکمت او همان علم او به ذاتش است. او در علمش حکیم است و در فعلش بدهد... پس ازاين

ـ يعنی الوجود علّت هر موجودی است. او به هر موجودی کمال وجودش رامحکم؛ پس او حکیم مطلق است. واجب
 .استبرآن چیزی را که برای آن دو نیاز ندارد نیز عطاکردهفزونـ بخشیده، و اآنچه برای وجود و بقايش نیاز دارد
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𝐸𝑥 ∧ 𝐸𝑦 ⇒ 𝐸𝑥 ↔ 𝐸𝑦 
 است. لازمة منطقی تعريف مذکور« وجودی بودن»بنابراين اصل 

 علیّتّ رابطۀنامعنکس بودن  (ب

 قاعده حذف عاطف داريم: اعمالبا جايگذاری در تعريف و با . است 𝑥علتّ  𝑥 نیمکمیفرض

𝑥 ≠ 𝑥 
 تعريف  يعنی ؛شودمیفرض خلف باطل  با ابطال تالیْ .کاذب است منطقاًقضیهّ اين 

 .ندکمیمینرا تأ علیّّت رابطة انعکاسی بودنغیرفوق شرط 
 رابطۀ علیّتّنامتقارن بودن  (ج

 :باشدعبارت زير صادق  که کنیممیفرض خلف 

(∃𝑥)(∃𝑦)(𝐶𝑥𝑦 ∧ 𝐶𝑦𝑥) 

 :داريمعلتّ « تر بودنِشريف» قیدگذاری با جای

(∃𝑥)(∃𝑦) [
(∄𝐹)(𝐹𝑦 ∧ ¬𝐹𝑥) ∧ (∃F)(𝐹𝑥 ∧ ¬𝐹𝑦)

∧
(∄𝐹)(𝐹𝑥 ∧ ¬𝐹𝑦) ∧ (∃F)(𝐹𝑦 ∧ ¬𝐹𝑥)

] 

 :ودشمینتیجهحذف عاطف  قاعدة براساسو فوق  قضیةّ از صدق
(∃𝑥)(∃𝑦)[(∄𝐹)(𝐹𝑦 ∧ ¬𝐹𝑥) ∧ (∃F)(𝐹𝑦 ∧ ¬𝐹𝑥)] 

متقارن نا»پس ويژگی  ؛شودمیو حکم ثابت  فرض خلف باطل، کاذب است. با کذب تالیْ که

 .استشدهنیز در تعريف تأمین« علیّّت بودن رابطة

 علیّتّ عدیّ بودن رابطۀتم (د

 عبارت زير صادق باشد: که کنیممیفرض خلف نقیض اصل تعدیّ عنوان به

¬(∀𝑥)(∀𝑦)(∀𝑧)[(𝐶𝑥𝑦 ∧ 𝐶𝑦𝑧) → 𝐶𝑥𝑧] 
 :ارز است باکه هم

(∃𝑥)(∃𝑦)(∃𝑧)[𝐶𝑥𝑦 ∧ 𝐶𝑦𝑧 ∧ ¬𝐶𝑥𝑧] 
 حذف عاطف داريم: قاعدة اعمالو  علّیتّبا جايگزينی تعريف 

(∃𝑥)(∃𝑦)(∃𝑧)[𝐸𝑥 ∧ 𝐸𝑦 ∧ ¬𝐸𝑥] 
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ودن متعدیّ ب». پس ويژگی شودمیو حکم ثابت فرض خلف باطل،  ،با کذب تالی

 .استشدهنیز در تعريف تأمین« علّیتّ ابطةر

ر آن که شروط کافی و لازم د يابیمدستیّت برای علّ یايم به تعريفتوانستهاساس براين

 .استشدهلحاظ
 «مؤلفّه»مفهوم  .5

 عضويّتسلسله بدون . ودشمیتصوّر 1«عضويّت» تنگاتنگی با مفهوم رابطةدر  «سلسله» مفهوم

ینی بودن دربارة ع سیناابنبه تصريح  ناظرنويسندگان  بدون سلسله. عضويّتو  2متصورّ نیست

 ر،رنجب) اندکردهاستفاده سلسلههای بخشاشاره به برای  3«مؤلفّه»از لفظ « عضويتّ» جای واژة، به«سلسلة علیّ»

 .(28. ص ،1392 ،حسینی و مهر،سعیدی

 بین دو ناپذيرتعريف حمول مستقلميک عنوان به 𝑀 با محمول نشانةاولّ مقالة در « مؤلفّه»

 دو ويژگی را برای آن  اين کمدستتوان می حال؛ بااين(27. )همان، ص ودشمیمعرّفیشیء 

 :قائل بود

 :باشد aای از مؤلّفه b ممکن نیست باشد، b مؤلفّة aيعنی اگر شیء  نامتقارن بودن: .1

(∀𝑥)(∀𝑦)(𝑀𝑥𝑦 → ¬𝑀𝑦𝑥) 

 :خودش باشد ی«مؤلفّه»خودش  تواندمییئی نيعنی هیچ ش بودن: غیرانعکاسی .۲

(∀𝑥)¬𝑀𝑥𝑥 
 سلسله .6

 نويسندگانْ نظرِاست. ازهشدتحلیلاولّ مقالة در شده، به آن اشاره S نمادکه با  4«سلسله»مفهوم 

 :ندکمیاز افراد عمل عینی و مستقلّ موضعی است که بر موجود کلیِّه يک محمول تکلسلس

رقرار ب بترتّ ةرابط شهايست که میان مؤلفها لّسلسله نوع خاصی از ک

 ةيابد که مؤلفمی تحققّشرطی به ،آن از مفروضی ةاست؛ يعنی هر مؤلف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. being member of 

 با اين فرض که سلسلة تهی را مُجاز ندانیم. .2

3. being part of 

4. series 
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 ،«برتّت»خلاف مفهوم بر «سلسله»باشد. مفهوم يافته تحققّ ،م بر آنمتقدّ

 «لسلهس»... تعريف استب قابلترتّ براساساماّ  موضعی است؛مفهومی تک

طرف  ، در يکمؤلفّهل از تعدادی يک کلّ متشکّ ةمنزلسینوی به ةلسفدر ف

 یزنبنابراين بايد خودش  ؛گیردمیعینی قرار ایرابطهعنوان به علیّ ةرابط

 ینیحس و مهر،سعیدی رنجبر،) هايش باشدمؤلفّهاز  موجودی عینی و مستقلّ

 (.28 ص. ،1392

  ةرجبتوان د ديشااماّ  است؛شدهمطرح ناپذيريهتجز محمول کيعنوان بهاولّ مقالة سلسله در 

سلسله کلیّ است که علاوه بر ويژگی ضروری جزء داشتن، حائز  جلوتر برد. یرا کم لیتحل

 یْلسلة علّدر س مثال یبرا ؛ژگی متمايزی است: وجود يک رابطة غیرمتقارن بین افراد سلسلهوي

است؛ « ودنتر ببزرگ»رابطه  نيب، اتّمر یِعیاست؛ در سلسلة اعداد طب «تیّعلّ» رمتقارنْیرابطة غ

 ةرابط» با عنوان متقارن رااين رابطة غیردر ادامه  «.کردنقولنقل» ثْيحد انيو در سلسلة راو

 .نمودخواهیمذکر «مخصصّ سلسله

 :است متصورّ سلسلهمطلق  زير برایهای ويژگی مقدمهبا اين 

 اء ساکت شده بین اعضاظرابطة لح دربارةسلسله  :مخصصّ سلسله غیرمتقارن بودن رابطۀ (أ

 آمد.خواهددور پیش سلسلهدر  غیرمتقارن نباشد؛ وگرنه تواندمینیست. اين رابطه ن

  تهی تصورّ معتبری ندارد. سلسلة يعنی: تهی امتناع سلسلۀ (ب

هر ود ، آنگاه وجبدانیمممتنع را تهی  اگر سلسلة تقدمّ ذاتی وجود اعضاء بر سلسله: (ج

 جود سلسله تقدمّ ذاتی دارد.بر واعضای سلسله کدام از 

علتّ تامهّ و شرط کافی برای وجود سلسله  افرادْ وجود همة :وجودی سلسله و افراد تلازم (د

 ارة سلسلةدربتنها  «هامؤلفّهترتبّ سلسله بر »است و بالعکس. نويسندگان اين ويژگی را در اصل 

 کهدرحالی ؛(34. ص ،1392مهر، و حسینی رنجبر، سعیدی) انددادهبازتاب علیّ تام

 :ای برقرار استاين ويژگی برای هر سلسله

(∀𝑥){𝐶𝑆𝑥 → [∼ 𝐸𝑥 ↔ (∃𝑦)(𝑀𝑦𝑥 ∧∼ 𝐸𝑦)]} 
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 :داريمنقیض تالی  عکسبا جايگزينی  ،دعّامجهت وضوح 
(∀𝑥){𝐶𝑆𝑥 → [𝐸𝑥 ↔  (∀𝑦)(𝑀𝑦𝑥 → 𝐸𝑦)]} 

بر م متقدّ شیءت خود نوعی شراف ذاتیْ از آنجايی که تقدمّ :رابطه علیّ کلّ افراد و سلسله (ه

علول گفت وجود سلسله م توانمی ،گرديدنیز ثابت  دو وجودی بین آن تلازمو  است خرّمتأشیء 

معلولی  هرکه از آنجايی  علاوهبه .برقرار استنیز  علیّتّ کلّ افراد است و بین اين دو رابطةوجود 

، تاس «بحسب ذاته الوجودممکن»ای گفت هر سلسله بايد ،است« بحسب ذاته الوجودممکن»

 باشند.« بذاته الوجودواجب» شهايمؤلفّه حتیّ اگر همة

 سلسله،بودن « بذاته الوجودواجب»ردّ فرض  یبرا نجات در مراحل برهان( 1364)سینا ابن

ـ که قوام آن به افرادش است یاکه سلسله بیترتنايبه 1؛(567ص. ) دهدمی ارائه استدلالی

با  باشد؟« بذاته الوجودواجب» تواندمیچگونه  ـاند« حسب ذاتهب الوجودممکن»که همه 

سله افراد سل ةحتی اگر هم که؛ چرااين برهان تمام نیستکه  شودمیمعلوم فوق توضیحات 

اتاً ذ زيرا ؛است« بحسب ذاته الوجودممکن» همچنان سلسله ،هم باشند« بذاته الوجودواجب»

 معلول است.

 سلسلة علیّ تامّيک اصل برای عنوان بهاين ويژگی را اولّ مقالة نويسندگان همچنین 

اساس براين کهدرحالی ؛(33. ص ،1392مهر، و حسینی رنجبر، سعیدی) اندممکنات ذکرکرده

حسب ب الوجودممکن»با قید ها مؤلّفهدن نموتحديدو  اين حکم برقرار است ایبرای هر سلسله

 حشو است.« ذاته

 کاسیغیرانع»با اصل  ،سلسله عضو خودش باشداگر  :در خودشعضویتّ سلسله امتناع  (و

از اعضا  يکع اين حکم بايد گفت سلسله با هیچتببه در تعارض است.« بودن مؤلفّه»مفهوم « بودن

ا با مة اعضهکه  علیّ تام سلسلهدر  مثلاً د؛باشداشتهقرار  تواندمیمخصصّ سلسله ن در رابطة

توان گفت خود سلسله علتّ يکی از افراد است يا نمی ،انددهشفرض علیّتّ يکديگر در رابطة

فتیم گ کهدرحالی ؛لازم است سلسله عضو خودش باشد ؛ وگرنهيکی از افراد علتّ سلسله است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خلف.. ... فإن کانت واجب الوجود بذاتها، و کلّ واحد منها ممکن، یکون الواجب الوجود متقوّما  بممکنات الوجود. هذا ۱
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 سلسله توان گفتب نمیمرتّ اعداد طبیعیِ همچنان که در سلسلة .است غیرانعکاسی« بودن مؤلفّه»

 لعکس.تر است يا بابزرگ n طبیعی عدد از

 سلسلۀ علیّ تام .7

علیّ  لةاگر سلس حال .برقرار باشد علیّتّ هايش رابطةمؤلفّهای علیّ است که بین تمامی سلسله

 ،1392مهر، و حسینی رنجبر، سعیدی) باشد، اين سلسله تامّ است اشمؤلفّهعلل هر  واجد تمامی

 اين  .تاس« علیّتّ» ،ص آنای است که رابطه مخصّسلسلة علیّ تامْ سلسلهسخن ديگر. به(29 .ص

 است:شدهبندیصورتشکل زير بهاولّ مقالة در  تعريف

𝐶𝑆𝑥 ≡𝑑𝑒𝑓 𝑆𝑥 ∧ (∀𝑦)[(𝑃𝑦 ∧ 𝐸𝑥) → (∀𝑦)(𝐶𝑧𝑦 → 𝑀𝑧𝑥)] 

هر شیء ممکنی که  ازایبه اگر ، اگر و تنهااست ی تامّلّع سلسلة يک 𝑥: ودشمیکه خوانده

 .ای از آن سلسله باشندمؤلفّه نیز اتممکن آن است، تمام علل آن مؤلّفه

در  کهیدرحال ؛ندکمیتهی را نیز در تعريف داخل ؛ چراکه سلسلةمانع اغیار نیست تعبیراماّ اين 

ول آيد که در اصمیپیش جهتازايناين اشکال  تهی ممتنع است. داديم سلسلةبخش پیش نشان

ارج در عالم خ« بحسب ذاته لوجوداممکن»يک  کمدستبر وجود اصلی مبنی ،مقالات فوق موضوعة

ا ی وجود خارجی يالوجودممکنی که هیچ دامنة سخندر بنابراين مطابق تعريف  است؛نشدهمطرح

 د.باشداشتهن هیچ عضوی و تهی باشدیم که باشداشتهعلیّ تامیّ  توانیم سلسلةمی ،دباشداشتهذهنی ن

 د:نمودلير مُزصورت به را «سلسلة علیّ تام» توانمی حلراه برای
𝐶𝑆𝑥 ≡𝑑𝑒𝑓 (∀𝑦)(∀𝑧)[𝐶𝑦𝑧 → (𝑀𝑦𝑥 ∧ 𝑀𝑧𝑥)] ∧ (∃𝑦)𝑀𝑦𝑥 

 𝑧و  𝑦هر  ازایبهاگر  ، اگر و تنهاعلیّ تامّ است سلسلة ،𝑥اولّ مرتبه: شیء ودشمیکه خوانده

 .يک شیء عضو سلسله باشد کمدستو  باشند 𝑥ای ازمؤلفّه 𝑧و  𝑦آنگاه  ،باشد 𝑧علتّ  𝑦 اگر
 اصل وجود سلسلۀ علیّ تام .8

 هر  ازایبه اند:دهنمورا چنین تعريف« اصل وجود سلسلة علّی تام»اولّ مقالة در نويسندگان 

 ای از آن سلسله استمؤلّفه مفروضْ وجود دارد که ممکنِ «یعلیّ تامّ سلسلة» موجود ممکنْ

 اند:دهنموبندیرتصوذيل صورت به( و آن را 32ص.  ،1392مهر، و حسینی رنجبر، سعیدی)
(∀𝑥){(𝑃𝑥 ∧ 𝐸𝑥) → (∃y)[𝐶𝑆𝑦 ∧ 𝐸𝑦 ∧ 𝑀𝑥𝑦]} 
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ود هر موج ازایبهکه  باشدم آن موهِ تواندمی اين است که ،گرددیواردم فوق نقدی که به اصل

موجود  کفرض ي بااگرچه  نایسابن برهان .داردفرد وجود يک سلسلة علیّ تامّ منحصربه ،ممکن

آن مختصّ علل  ةبه سلسل تنها، موجود مذکورفرض ممکن بودن  پس از ،ودشمیآغازخاص 

  .اندشدهگرفتهدرنظربلکه مجموعه همة ممکنات با هم  ؛شودمینپرداختهموجود ممکن 

 :نويسدمی نجاتدر  (1364) سیناابن
اذا خارجة عنها، و  ي، فههذه الجملة ينة الوجود فعلة ممک جمعنا کلّ  افانّ 

 .(567ص. )1ة واجبة الوجود. فقد انتهت الممکنات الی علّ واجبة الوجود بذاتها
 ،و همة ممکنات الوجودممکنهمة علل  شاهدی است بر اينکه در اين برهانْاين عبارت 

برهان اساس براين؛ «ممکن خاص کي الوجودممکنهمة علل » نه صرفاً، اندشدهاراده مجموعاً

جود اصل و»بهتر است و  نداشتهکن تمرکز مم موجود خاصّ کيعلل  ةدر سلسل نجات صديّقین

 گردد:زير بیانصورت به« علیّ تام سلسلة

(∃𝑥)(𝑃𝑥 ∧ 𝐸𝑥) → (∃y)[𝐶𝑆𝑦 ∧ 𝐸𝑦] 

 سلسلة علیّ تاميک  حداّقلآنگاه  ،دباشداشتهيک موجود ممکن وجود  کمدستيعنی اگر 

 بندیورتصکه در  ـتصريح به عضويّت موجود ممکن در سلسله را .داشتخواهدوجود 

يک  کمتدسوجود  زيرا ؛دنمواستنتاج سلسلة علیّ تامتوان از تعريف می ـر بودضپیشین حا

 .ديمنمودر تعريف سلسله علیّ تام قید را الوجودممکن مؤلّفة

 ممکنات سلسلۀ علیّ تامّ .9

« تامی سلسلة علّ»گرديد، تعريف وارداولّ مقالة  بندیصورتاشکالی که به اعتبار  حلّراه برای

 را « هبذات الوجودواجب»است. اين قید شیء خوردهتخصیص مقالة دومّدر  «ممکن بودن»با قید 

 .(33. ص ،1393 )رنجبر، فلاحی، و حسینی کندمیسلسله خارجهای مؤلّفهاز 

   :استشدهبندیصورتزير  شکلبه« ممکنات سلسلة علّی تامّ»جديد با نام  سلسلة

𝐶𝑆𝑥 ≡𝑑𝑒𝑓 (∀𝑦){(𝑃𝑦 ∧ 𝑀𝑦𝑥) → (∀𝑧)[(𝐶𝑧𝑦 ∧ 𝑃𝑧) → 𝑀𝑧𝑥)]} 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوجود را در اين مجموعه گردآورديم؛ بنابراين آن علتّ )نهايی( بیرون از اين مجموعه است . پس ما همه عللِ ممکن1
 الوجود است، منتهی شدند.الوجودِ بالذات است؛ درنتیجه ممکنات به علتّی که واجبو واجب
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ـ که در بخش قبل به آن ی در اين تعريفهت شدن سلسلةشکال داخلاگر بخواهیم از اِ

 :دنموذيل بازنويسیصورت بهتوان اين اصل را می کنیم،ـ اجتنابشداشاره

𝐶𝑆𝑥 ≡𝑑𝑒𝑓 (∀𝑦)(∀𝑧)[(𝐶𝑦𝑧 ∧ 𝑃𝑦) → (𝑀𝑦𝑥 ∧ 𝑀𝑧𝑥)] ∧ (∃𝑦)𝑀𝑦𝑥 

 ازایبهاگر  ، اگر و تنهاممکنات است سلسلة علیّ تامّ ،𝑥اولّ مرتبه: شیء ودشمیکه خوانده

 کمدستباشند و  𝑥ای ازمؤلّفه 𝑧و 𝑦آنگاه  ،باشد ممکن 𝑦وباشد  𝑧علتّ 𝑦 اگر 𝑧و  𝑦هر 

 يک شیء عضو سلسله باشد.
 گیرینتیجه

 دننموداخلو  «وجود»محمول  معرفّیپس از  اديمدنشاناولّ مقالة در « وجود»مفهوم در تحلیل 

تعارض در مهای مجهول است و سورها با شیوه ، دامنة عمل سورهاسخن معدومات به دايرة

 اسیغیرانعکاصل  ،کنندعمل دامنة سخن بر کلّها . اگر سوراندکاررفتهاصول موضوعه و برهان به

اگر سورها تنها بر موجودات  طرفازآن ست.ا مدعّابرهان اخصّ از  کاذب، و نتیجة علیّتّبودن 

شو ح است،شدهذکرها متغیرّبر وجود دی که در مقدمّات مبنیو قیود متعدّ« اصل وجود» ،کنندعمل

 بود.خواهد

 اند؛نمودهرفعبه موجودات  دامنة سخنکردن اشِکال مذکور را با محدود  مقالة دومّنويسندگان در 

کمک ادات به« الوجودواجب»ن مبنا در کنار تعبیر ايشان از مفهوم شد لحاظ ايدادهنشاناماّ 

ول اص يکی ازعنوان بهبرهان  نتیجةزيرا  ؛اعتبار ساقط سازد برهان را از درجة تواندمیوجهی 

 .و طرح برهان تحصیل حاصل است استمنظورشدهزبان  موضوعة

نحوی که به« الوجودواجب» مفهوم بندیصورتشکال به اِاين اصل شد که در ادامه اشاره

برطرف  اشکال خودبهخود ،با رفع آن و گرددمیباز  ،باشد و بذات یریاعمّ از وجوب غ

اين اصلاح جز با  بود.خواهدن «وجود»مساوق  «وجوب بالذات»صورت چراکه درآن ؛گرددمی

 يسندگان در هر. امری که نویستممکن ن« الوجودواجب»دومّ مرتبهمحمول  ل دربارةتحلی ارائة

 .اندضرورتی برای پرداختن به آن نديدهدو مقاله 

مفهوم  از بندیصورتهر با  معتقد بودند نويسندگانکه  مطرح استحالی مذکور درانتقادات 

  دیبنصورت ةتوان از ورود به بحث پردامنمی و دشومینای به اعتبار برهان واردخدشه «وجود»
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 (.30 ص. ،1392 ،حسینی و مهر،سعیدی رنجبر،) کردپرهیز «وجود»محمول 

 «وجوب»با لحاظ اصل مساوقت شد دادهنشاناولّ مقالة در « الوجودواجب»در تحلیل مفهوم 

انحصار موجوادت به واجب »اصل  تواندمیو اين  شده مانع اغیار نیست، تعريف ارائه«وجود»و 

 .کاذب سازدرا  هکلیّّ يک موجبةعنوان به «و ممکن

همچنان با « الوجودواجب»تحلیل مفهوم  در «وجود»از محمول  مقالة دومّحلیل تطبیق ت

صل ا يک توضیح که اين بار اشکال نه از بابت؛ باايناشکال مانع نبودن از اغیار مواجه بود

اص خهای د وجودی منطق محمولات کلاسیک به وجود مصداق نامبلکه از بابت تعهّ ،فلسفی

 گرفت.میشأتن يک اصل زبانیعنوان به

 ی امکان ندارد بتوانیم تحلیل صحیح شیءْماهیتّ نکردن با عملگر وجهی و لحاظشد که گفته

ت ماهیّاين  سیناابنفکری  دهیم؛ چراکه اساساً در منظومةارائه« بذاته الوجودواجب»از مفهوم 

ل با تعريف محمواساس براينشیءْ واجب است يا ممکن؛  ندکمیمشخصّشیء است که 

 «بذاته الوجودواجب»اولّ مرتبهی برای تعريف جامع و مانع مفهوم حلّراه« الوجودواجب»دومّ مرتبه

 گرديد.ارائه

قالة منه با مبنای شد تعريف دادهنشان «الوجودممکن»در تحلیل تعريف مفهوم  روشهمینبه

 نوانعهب. راه نداشتدر آن  ودیموجو اساساً هیچ  یستجامع افراد ن ،مقالة دومّو نه با مبنای  اولّ

 وجودالممکن» اولّمرتبه تعريفی برای محمول «الوجودممکن»دومّ مرتبهبا تعريف محمول  حلراه

 .شدمعرّفی« بحسب ذاته

 ،بوددهشتعريف ارائهيک محمول پايه و بدون عنوان بهاولّ مقالة که در  «علّیتّ»مفهوم  دربارة

شروط  مةه شداثبات گردد؛ تعريفی کههارائ شتعريفی براي یْشروط کاف احرازتلاش شد با 

 مقالةشد در زبان دادهبراين نشانعلاوه .هددمیخود بازتاب را دراولّ مقالة شده در معرّفیلازم 

 د.نمورا بازنمايی علیّتّ ةتوان شرط وجودی بودن رابطنمی دومّ

ون و بد دن، آن را يک محمول مستقلّبو« مؤلفّه»محمول  نويسندگان در تحلیلشان دربارة

  نعکاسیغیرا متقارن بودن ويعنی غیر ـاله دو ويژگی اين محمولبودند. در اين مقدهنموتعريف عنوان
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 .گرديدـ دربارة آن مطرحبودن

ی خارج یموجودعنوان به سیناابندر آثار  ـهامؤلفّهيک کلّ متشکلّ از عنوان بهـ سلسله

در ها ؤلفّهمبین سلسله و  علیّتّ ةرابطاز شد که قد تحلیل اين مفهوم گفتهست. در ناشدهفرض

 شده دربارة سلسلةبرخی از اصول مطرحشد ادهدنشان همچنین است.شدههر دو مقاله غفلت

 .اختصاص ندارد تنها به آن ممکناتْ علیّ تامّ

ـ مقالة دومّو چه در اولّ مقالة چه در  ـ«علیّ ممکنات ةسلسل»تحلیل مفهوم در ادامه ديديم 

 يفیتعر با ارائةنیز اين اشکال  .سازدمیتهی را در تعريف داخل مانع اغیار نیست و سلسلة
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